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 السلام علیهما اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر
  .بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

  .لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام گردیده است
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زندگانى صدیقه  - هدایتگران راه نور  ﷓زندگانی حضرت فاطمه 
  ﷓کبرى حضرت فاطمه زهرا 

  آیۀ االله سید محمد تقى مدرسى :نویسنده

  محمد صادق شریعت :مترجم
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  پیشگفتار
أمیرالمـؤمنین وقـدوة    الحمد للَّه رب العالمین، وصلّى اللَّه على محمد سید النبیین، وعلى

 .الصدیقین، وعلى فاطمۀ الزهراء سیدة نساء العالمین،وعلى أبنائهما الکرام المعصومین

نوشـتن   چون خداوند بخواهد قلم یکى از بنـدگانش را توفیـق ارزانـى دارد، او را بـه    
شخصیتى چون فاطمـه   و اگر قرار باشد درباره. بخشد درباره یکى از اولیائش شرافت مى

به مراتب بالاتر از هر شـرافت ایـن    سخن گفته شود، طبیعى است که این توفیق ﷓ازهر
 .جهان و رستگارى آن جهان است

داد تـا   از جمله نعمتها و الطاف خداوند بر این بنده آن بود کـه مـرا در جـوانى توفیـق    
 بـه گونـه   اى مختصر درباره زندگى چهارده معصوم به نگارش درآورم اماشرایط مجموعه

اى بود که فرصت چاپ و نشر این سلسله فراهم نیامد تا امروزکه این امکان فراهم شـد و  
 .خدا را از این بابت سپاسگزارم

  .مسکین قرار دهد اى براى روز قیامت این بنده  امیدوارم خداوند این مختصر را ذخیره
   انّه العفو الغفور محمد تقى مدرسى
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  ﷓درباره حضرت زهرا 
  ﷓ فاطمه :نام

  ﷓ خدیجه کبرى ﷑ محمد رسول خدا :پدر و مادر

 ...زهرا، صدیقه، کبرى، طاهره، راضیه، مرضیه، انسیه، بتول، زهره، حوریه، محدثه، و :شهرت

 ام الحسنین، ام ابیها و ام الْائَمۀ :کنیه

بعثت، در  5جمادى الثانیه سال  20در آستانه طلوع فجر روز جمعه  :تولّدزمان و محل 
 .مکهّ متولد شد

به مدینـه   ﷒ در سن حدود هشت سالگى همراه حضرت على :هجرت وزمان ازدواج
حضرت ازدواج نمـود، و   مهاجرت کرد، و در سال دوم هجرت، در آغاز ماه ذیحجه، با آن

 .نامهاى، حسن، حسین، زینب، ام کلثوم و محسن گردیدداراى پنج فرزند به 

جمادى الاولـى، یـا سـوم     13یا  15بین نماز مغرب و عشاء در  :زمان و محل شهادت
 .سالگى در مدینه به شهادت رسید 18هجرى، در سن  11جمادى الثانیه سال 

پیـامبر،  است، کنار قبر  مرقد شریف آن بانوى با عظمت در یکى از این سه محل :مرقد
 .شود مى زیارت ﷑  در قبرستان بقیع، بین منبر وقبر پیامبردر مسجدالنبى

 :دو بخش ،دوران عمر

 .دوران ملازمت با پدر و همسر -  1

دوران چند ماهه بعد از رحلت رسول خدا که از نظر اجتمـاعى و سیاسـى بسـیار     -  2
 .مهم بود
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  بنیاد پاك :بخش اول
رُجُ َ�باَتهُُ بِإِذْنِ رَ��هِ وَاْ�َ (

ي�بُ َ�ْ  )1( )َ�ُ الط�
 .ن آید گیاهش به اجازه پروردگارشو زمین پاك برو

آوران الهـى،   پیـام  ، فرستاده خدا و آخرین پیامبر و سرور تمام﷑ محمد بن عبداللَّه
 .بود - پیامبرى بزرگ و پدرى گرامى  - پدر فاطمه زهرا 

اسلام و فـداکار   خدیجه دختر خویلد، ام المومنین و نخستین زن مسلمان و حامى دین
 .در راه تحقّق مکتب و اهداف آن، مادر فاطمه بود

نسب خویلد پـدر   خوریم که درمیان نیاکان پیامبر به شخصى به نام لؤى بن غالب برمى
سر قصى بـن کـلاب،   خویلد پسر اسد، پسرعبدالعزى، پ :رسد خدیجه بدین گونه به او مى

 .پسر کعب، پسر لؤى، پسر غالب

وى سه فرزندداشـت بـه نامهـاى    . خویلد خود از بزرگان قریش و از توانگران مکهّ بود
 .عوام، هاله و خدیجه

عبـدالمطلّب، نیـاى    این عوام پدر زبیر بن عوام و داماد شخصیت بزرگ قـریش، یعنـى  
از یـک سـو   . ن رو زبیر از دو سوى با فاطمـه زهرانسـبت داشـت   از ای. بود ﷑ پیامبر

 .پسردایى وى بود و از سوى دیگر پسر عمه او

زنده بـود وگـاه از    او تا پس از هجرت هم. اما هاله دختر خویلد و خواهر خدیجه بود
نسبتى که هاله با پیامبر نیز به خاطر .آمد به مدینه مى ﷑ اوقات براى دیدار رسول خدا

  .نهاد خدیجه، همسر دلسوز و فداکارش،داشت او را بسیار ارج مى
کننـد، از   اما عایشه که مانند دیگر زنانى که به سایرهمسران شوهرانشان حسـادت مـى  

پیامبر، او را . گشود شد و زبان به اعتراض مى وحسادت مى این بابت دستخوش ناراحتى
 مـى  ه و موقعیت والاى خدیجه را که به موجب آن سـبب داشت و جایگا از این کاربازمى

 .کرد شد تا خواهرش را مورد احترام خاصى قرار دهد، تشریح مى



6 

رفـت کـه خدیجـه در جـوانى بـا پسـرعمویش نوفـل بـن          چنین انتظار مـى * * * 
کمـاى    . اسدازدواج کند ا این ازدواج به خاطر دلایلى انجام نشد چراکه نوفـل یکـى ازحام

 وبـه همـین خـاطر نمـى     گشـت  مى» حقیقت« العرب بود که همواره در جستجوى جزیرة
بنى تمیم به نام هند بن بنـاس بـراى    اما پس از مدتى یکى از بزرگان. توانست ازدواج کند

ولى بادرگذشت هند، این ازدواج براى خدیجه ثمرى دربـر  . ازدواج با خدیجه پیشقدم شد
 .بیوه زنى ثروتمند باقى ماندپس از وى به عنوان  نداشت و خدیجه

پس از مرگ هند، یکى از بزرگان مشهور عرب به نـام عتیـق بـن عابد،خدیجـه را بـه      
امـا عتیـق نیـز    . نامیدند »هند« ثمره این پیوند دخترى بود که او را. همسرى خود درآورد

رد و دختر یتیم خود را در خانه خدیجه ازپسِ خویش به یادگار گذارد ِبم. 

اعـراب، ایـن   . بود یجه پانزده سال پیش از رویداد تاریخى هجوم ابرهه به مکهّتولّد خد
 .نام نهادند» عام الفیل«و آن را . اند حمله را مبدأ تاریخ خود گرفته

توان پى برد که  مى اتفاق افتاده »عام الفیل«از آنجا که میلاد رسول اکرم درهمان واقعه 
وجود پیامبر سومین کسـى بـود کـه     با این. ده استخدیجه پانزده سال بزرگتر از پیامبر بو

خدیجه خود به ایـن پیونـد، تمایـل داشـت و از      چراکه. گرفت خدیجه را به همسرى مى
جویى را در خدیجه تشخیص داده و دانسته بـود کـه    خیرخواهى و حق طرفى پیامبر روح

 .زنى است با حکمت و داراى اخلاقى والا وى

به وى شـناخت   بر سفرى تجارى با سرمایه او کرد ونسبتاز آنکه پیام خدیجه هم پس
را در ایـن   ﷑ خدیجه کـه پیـامبر   بویژه آنکه غلام. حاصل نمود به پیامبر علاقمند شد

هاى نبوغ و عظمت  حضرت و نشانه بزرگوار آن کرد، خدیجه را از روح سفر همراهى مى
اى از نبـوت   ه خدیجه خود در ایـن میـان بـه گونـه    دور نیست ک البته. وى آگهى داده بود

 .داشت که این پیوند انجام پذیرد شده بود و از این رو دوست مى پیامبر آگاه
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در واقـع ایـن   .پیوند سعادتمندانه و تازه خدیجه با میمنـت و فرخنـدگى انجـام گرفـت    
ازدواج،  خدیجـه از ایـن  .ازدواج را باید یکى از پیوندهاى پربرکت در اسـلام تلقـى کـرد   

 :صاحب فرزندانى شایسته شد

بـه همـین   . وى پیش از بعثت به دنیا آمد و درهمان هنگام نیز از دنیارفـت  :قاسم -  1
 .کردند دلیل مردم پیامبر را با کنیه ابوالقاسم یاد مى

برادرش قاسـم   بنابر قول مشهور این کودك هم سرنوشتى مانند سرنوشت :عبداللَّه -  2
 .داشت

این کودك در روزگار ظهور اسلام چشم به جهان گشـود ازایـن رو وى را    :طاهر -  3
 .اما طاهر نیز پس از مدتّى درگذشت. طاهر نامیدند

بن ربیـع، ازدواج   اش، ابوالعاص او بزرگترین دختر پیامبر بود و با پسرخاله :زینب -  4
دیگرى پسر بـه   دختر به نام امامه و یکى. زینب از این ازدواج صاحب دو فرزند شد. کرد

حضـرت، بـه    حضرت فاطمه و بنا بـه وصـیت خـود آن    امامه پس از درگذشت. نام على
اما پسر زینب، على، درهمان کودکى درگذشت، زینب خـود  . درآمد على همسرى حضرت

 .نیزدر سال هشتم هجرت از دنیا رفت

ون پـدرش  همچ ـ اما عتبـه . او با پسر عمویش عتبۀ بن ابى لهب ازدواج کرد :رقیه -  5
بسیارى بر سر راه آیین جدیـد فـراهم    ابولهب، از دشمنان سرسخت اسلام بود و مشکلات

زیـرا  . بروى نفـرین کـرد، نفـرینش نیـز کـارگر افتـاد       ﷑ از این رو پیامبر. آورده بود
 .درندگان حجاز عتبه رادریدند و بدین ترتیب رقیه بیوه شد

پسرى شد بـه نـام    همسرى عثمان بن عفاّن درآمد و از او صاحبپس از عتبه، رقیه به 
 .اما این پسر درهمان دوران کودکى درگذشت. عبداللَّه
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پروردگارش را اجابت  ثمره ازدواج آنها، تنها همین یک فرزند بود تا آنکه رقیه دعوت
کفار قـریش  رقیه دقیقاً درهمان هنگامى که پیامبر درکنارچاههاى بدر مشغول نبرد با . کرد

 .بود، چشم از جهان بربست

. آمنه نام نهادند - وهب به نام مادر پیامبر، یعنى آمنه بنت - این دختر را  :ام کلثوم -  6
اما این پیمان به خاطر اختلاف . آمنه با پسر عمویش عتبۀ بن ابى لهب پیوندزناشویى بست

بـر دشـمنى و سرسـختى    زیرا ابولهب همچنان . موجود میان دوطرف باسعادت همراه نبود
را  ورزید و پسرش را واداشت تا براى آزردن پیامبر دختـرش  خود برضداسلام اصرار مى

 .طلاق دهد

گرفـت چراکـه    پس از آنکه ام کلثوم از عتبه جدا شد، عثمان بن عفّان او را به همسرى
  بستهجرت، دیده از جهان فرو  ام کلثوم نیز در سال نهم. در آن هنگام رقیه مرده بود

 .﷓فاطمه زهرا -  7

شـمار   اش، بانوى توانگر حجاز به خدیجه با ثروت فراوان و تجارت گسترده* * * 
چون خدیجـه باپیـامبر پیونـد زناشـویى     . آمد و به خوشخویى و خردمندى زبانزد بود مى

و نیـز در پـرورش فرزنـدانى پـاك و      بست، در تدبیر امور مربوط به داخل و خارج خانه
 .شد شایسته، همسرى نمونه قلمداد مى

دیگـرى بـه اسـلام     چون پیامبر اکرم، به رسالت مبعوث شد، خدیجه پـیش از هـرکس  
نظیـر در تبلیـغ و    گروید و خود را با تعالیم ارزشمند اسلام هماهنگ کردوبا پشتکارى بى

وى همچنین همـه ثـروت خـود را بـراى     . نکرد گسترش اسلام از هیچ تلاشى فروگذارى
رد اسلام در راه خدا و دردست پیامبر قرارداد تا آنپی داند  حضرت هرگونه که خود مى شب

 .خواهد،آن را در راه خدا مصرف کند ومى

مسـتمند و   از آنجا که در آغاز نخستین کسانى که بـه دعـوت پیـامبر گرویدنـد، مـردم     
زه رسول خدا با کمال سخاوت، ثروت خدیجـه رابـه مصـرف زنـدگى تـا     . تهیدست بودند
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خدیجه مستقیماً و یا بـه واسـطه کسـانِ     رساند و بردگان را با پول مسلمانان تنگدست مى
توانگران قـریش  . کرد خرید و آزادشان مى توانگر بود، مى دیگرى چون ابوبکر، که مردى

 .پردازد دانستندکه ابوبکر با ثروت خدیجه و به دستور پیامبر به خرید بردگان مى نیز مى

حتّى یک کلمه  ن ناپذیر از سوى خدیجه به پیامبرى تقدیم شده بود کهاین بخشش پایا
حقیقتى کـه  . حقیقت را آشکار سازد گفت تا مگر یک هم از روى هوا و هوس سخن نمى
ایـن حقیقـت آن بـود کـه     . گر اسـت  افتخارآمیز جلوه اینک بردوش مکتب، چونان نشانى

 .»استوار شدشمشیر على و ثروت خدیجه  اسلام به« :پیامبر فرمود

امـت اسـلامى و    در واقع ثروت حضرت خدیجه به منزله سنگ بناى ساختار اقتصادى
وقتى این دو . شد محسوب مى شمشیر حضرت على همانند دژ استوار ساختار سیاسى آن

وحى و منزلگاه رسـالت آسـمانى بـود، قـرار      بازوى نیرومند در کنار پیامبرى که صاحب
 .صادى و سیاسى امت اسلامى به حد کمال رسیدواقت گرفتند ساختار فرهنگى

از طرفى تکامل روحى و همکاریهاى فکرى خدیجه با مکتب اسلام،در تمـام مـواردى   
داد  نـازل شـده بـود،این امکـان را بـه پیـامبر مـى        ﷑ که تا آن هنگام بر پیامبر اسلام

حضرت نقـل   چنان که از آن. قلمداد کنددنیا  تاحضرت خدیجه را در زمره چهار زن کامل
اند، اما از زنان جز ایـن   ازمردان، بسیارى به کمال دست یافته :اند، وى فرموده است کرده

 :چهار تن،کس دیگرى به کمال نرسید

 دختـر محمـد   آسیه دختر مزاحم، مریم دختر عمران، خدیجه دختـر خویلـد و فاطمـه   

﷑ )2(. 

همین امور بود که چون خدیجه وفات یافت، پیامبر از مـرگ او بسیارمتأسـف   * * * 
تا آنجـا کـه   . چراکه مرگ خدیجه در گسترش دعوت پیامبر اکرم تأثیرفراوانى گذارد. شد

در ایـن سـال دو   . نامگذارى شد» سال اندوه« الحزن سالِ درگذشت خدیجه به عنوان عام
صیبت بزرگ بر پیامبر اکرم یکـى درگذشـت ابوطالـب کفیـل و یـاور پیـامبر      . واقع شـد  م 
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 گرفتاریها و دیگرى مرگ خدیجه دختر خویلـد همسـر مهربـان و حـامى     در تمام ﷑
  .راستین پیامبر و آیین او
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   شجره مبارك
 :از جابر بن عبداللَّه روایت شده است که گفت ﷒ از امام باقر

و بـه   گیـرى  بوسى و در آغوش مـى  تو فاطمه را مى :سؤال شد ﷑ از رسول خدا
 :پیـامبر فرمـود  ! ندارى؟ سازى و با او رفتارى دارى که با دیگر دخترانت خود نزدیک مى

جبرئیل سیبى از بهشت برایم آورد، من آن راخوردم و آن سیب در صلب من تبدیل به آبى 
بستر شدم و او به فاطمه حامله شد، پس من از فاطمـه بـوى    آنگاه من با خدیجه هم. شد

 .)3( کنم بهشت رااستشمام مى

ر او د. اسـت  را درمیـان گرفتـه   انگیز، چهره فاطمه از معجزات شگفت اى همواره هاله
گفت،  با مادرش سخن مى گفت حتّى در آن هنگام شکم مادرش لحظه به لحظه تکبیر مى

  .فاطمه به دنیا آمد گرفت تا آنکه وحضرت خدیجه با او انس مى
خود گویاى آن بود که خداونـد   ولادت او نیز با تولّد دیگر مردمان تفاوت داشت و این

 .به این کودك توجهى کامل و فراوان دارد

چراکـه فاطمـه نـه    . رویم آنچه در میلاد فاطمه زهرا رخ داده به شگفتى فرو مى گاه از
 .یگانه دختر پیامبر بود و نه دختر بزرگ وى، و یا پسر او

نیست چنان که مـرد   اما باید بدانیم که بزرگى و کوچکى سن در اسلام، معیارى پذیرفته
  .تواند ملاك ارزشها قلمداد شود و زن بودن نیز نمى

کـه خداونـد    اى است همان حکمت بالغه. شناسد معیارى که اسلام به رسمیت مى بلکه
 .کند خواهد مى برطبق آن هر کارى را که مى

. معیار دیگرى نیز در اسلام از رسمیت برخوردار است کـه همـان کردارشایسـته اسـت    
 .اى دارند هریک از این دو مقیاس جایگاه ویژه
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. در امور مربوط بـه هسـتى، حکومـت دارد، یعنـى درمرحلـه تکـوین       :مقیاس نخست
 مقیاس بوده است و این آفریده براساس همین.. .بنابراین آفرینش خورشید و ماه و زمین و

 .آورند ها تماماً در برابر حکومت خداوندى سرتسلیم فرود مى

انسان را به خـاطر   در امور تشریعى جریان دارد، یعنى در بعد اختیارى که :مقیاس دوم
 .اند آن صاحب اختیار و اراده خوانده

دارد،بشناسـیم بایـد او را    اگر بخواهیم انسان پاکى را که خداوند نیز او را دوسـت مـى  
بنگریم و به کارهایى که این فرد، با اراده  باید فقط به کردارش. برطبق مقیاس دوم بسنجیم

اما مقیاسهایى مانند نسب، نژاد، کشور . یمدهد، توجه کن مى و میل و خواست خویش انجام
 .اند گاه درنظر اسلام پذیرفته نبوده از این قبیل، هیچ ویا مسائلى

ابولهـب عمـوى    اگرچه. اسلام براى هزار ابولهب دربرابر یک سلمان ارزش قائل نیست
هاشم باشد کـه   بنى سرشناس و فرزند سرور قریش، عبدالمطلّب، از خاندان ﷑ پیامبر

بر دوش این خاندان بود، و اگرچـه سـلمان    مسئولیت سدانت خانه خدا و سقایت حاجیان
اى پارسى باشد که شهرها اورا طرد کرده و گذشـت عمـر نیـرو و تـوانش را درهـم       برده

 .شکسته باشد

وثروتمند بودند دربرابر  ﷑ همچنین اسلام براى هزاران عتبه و عتیبه که داماد پیامبر
 .یک بلال سیاه چرده، ارزشى قائل نبود

 .ترین آنان اگرچه آنان پسران ابولهب و از سپیدترین مردمان باشند و بلال ازسیاه

مکّـه بـود در برابـر     همین طور اسلام، براى هزاران ابوسفیان که فرمانده نیروهاى عرب
 .ارزشى قائل نیست بود هیچصهیب که مستضعفى از شهرهاى دور افتاده روم 

شویم که هریک  مى با نگرش به زندگانى حضرت فاطمه متوجه دو جنبه از زندگى وى
 .از آنها مطابق با مقیاسهاى یاد شده است
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از پدید آمـدن   :گوئیم مى در جنبه نخست، از دوران پیش از به دنیا آمدن فاطمه سخن
العـاده در وقـت    ، و رویدادهاى خارقوى وى از میوه بهشتى و گفتگو با مادرش در شکم

تولّدش، این موارد همه ازعنایت ویژه و همه جانبه خداوند به وى حکایت دارد کـه برابـر   
خواهـد انجـام    اى که مطابق آن خداوند هرچه یعنى همان حکمت بالغه. اول است مقیاس

 .دهد مى

وآن را از دیگـر   در واقع این حکمت که خداوند تنها فاطمه را بدان مخصـوص داشـته  
زنان و از جمله دختران و زنان پیامبر و دختران،مهاجران و انصار و زنان آنها دریـغ کـرده   

خواسته درمیان امت اسلامى، زنى را بر  زیرا خداوند مى.به خاطر مصلحتى الهى بوده است
شـش فرزنـد    ﷑ حـال آنکـه پیـامبر   . روزگار خودش، برترى دهـد  مریم بانوى زنان

اما آنها از میوه بهشتى آفریده نشده بودند و تنها فاطمه بود که ازمیوه بهشتى به ،دیگرداشت
 .وجود آمد

. همـراه باشـد   العـاده  همچنین سببى در کار بود که میلاد فاطمه با رویـدادهاى خـارق  
 ـ ! عجیب همراه نبـود  حضرت با این حوادث درحالى که تولد سایر فرزندان آن اره مـا درب
شاید این امر بدان علّت بود که امت اسلامى هـم  .شناسیم حکمتهاى الهى، همه چیز را نمى
گونه که مریم سـرور زنـان روزگـار خـودش      یعنى همان. مانند امتهاى پیش از خودباشد

 محمـد  بایست سرور زنان جهان درمیان امـت  بود، فاطمه هم مى ﷒ عیسى درمیان امت

یا شاید بدان جهت بود که اعراب نیز مانند سـایر امتهادربـاره شخصـیت زن،    . باشد ﷑
دانستند که به هیأت مـردان   دادند و او راحیوانى مى کردند و مقام او را تنزّل مى افراط مى

آفریده شده تا خدمتگذار آنان باشدو نیازهاى جنسى آنها را برآورده سازد، و خداوند هـم  
دایـد و بشـریت را از      خواست این مى تفکّر خطا و غیر واقعى را از مدار اندیشـه آنـان بزُِ

ترتیـب بـراى زنـان سـرورى قـرار داد تابـه او        آثارو تبعات سوء آن رهایى بخشد، بدین
 مباهات کنند و به واسطه آن بر مردان فخر بفروشند؟



14 

پیشوایانى قرار دهـد کـه    خواست براى این امت یا شاید بدان جهت بود که خداوند مى
از این رو آنان را از بهترین تبار و از . برند به فرمان او مردم را هدایت کنند و به راه راست

خاتم پیامبران و از جانشینى کـه او سـرور اوصیاسـت پدیـد      برترین نسلها، از پیامبرى که
 همه این! ى باشد؟را آفرید تا حلقه رابط میان دو نور، نور نبى و نور وص پس فاطمه. آورد

دقیـق و همـه    اى که خواننده پژوهشگر، پـس از بررسـى   اما نکته. احتمالات ممکن است
گونـه کـه    شودآن است کـه همـان   بدان متوجه مى ﷓جانبه زندگى حضرت فاطمه زهرا

خواست براى مردم رهبرانى ازمردان قرار دهد، اراده کـرد کـه رهبـرى نیـز از      خداوند مى
ک به تعالیم اسلام و نمونـه  ن براى آنان بیافریند،تا براى زنان بهانهجنس ز هـا   اى از تمس

 کسـانى کـه بـه اسـلام تمسـک      :والاى آن به شکل کلّى باقى نماند، و نگوینـد  وارزشهاى
 .جستند از مردان هستند نه از زنان، و استعدادها و نیروهاى مردان بیش اززنان است

است تا بـراى   دعوت بندگان به سوى خویش به آنان لطف کردهگونه خداوند در  بدین
 .اى باقى نماند جویان و کسانى که بخواهند خود را توجیه کنند، عذروبهانه بهانه

همگـون   اى قرار داد تا با آنـان در مسـئولیتهاى عمـومى    پس براى زنان الگو و نمونه
وتربیت فرزندان و رتق و فتـق   نباشد، آن چنان که در کارهاى خانه مانند باردارى وزایما

امور منزل از قبیل پخت و پز،نظافت و یا وظایف شـرعى، ماننـد حجـاب و فرمـانبرى از     
 .بهره در میراث و شهادت دادن و چیزهاى دیگر همگون است شوهر، و کمى

گیـرى   اى از مسئولیتهاى فطرى و غیر فطرى که به زن اختصاص دارد،باعث کناره پاره
سستى آنها را در انجـام برخـى از    از فعالیت در امور دینى شده و موجبات برخى از زنان

را نمونه تمام فضـایل و   ﷓ اما از آنجاکه خداوند فاطمه. فرایض دینى فراهم آورده است
آن هم با مسئولیتهاى خطیرى که در آن اوضاع بحرانى برعهـده   ارزشهاى انسانى قرار داده

ضـعیف   یله خواسته است بر تمام زنانى که به بهانـه اینکـه از جـنسِ   داشت،شاید بدین وس
 .کند کنند، حجت را تمام هستند، و شانه از زیر بار مسئولیت خالى مى
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بـا ایـن خصوصـیات و ویژگیهـاچیزى جـدا از       ﷓ بنابراین حکمت آفرینش فاطمـه 
 و امامـان معصـوم   ﷑  محکمت آفرینش پیامبران و اولیا و از جمله محمد پیامبراسـلا 

 .نیست که خداوند تمام آنها را باویژگیهایى متفاوت از سایر مردم خلق کرده است ﷕

آیا حکمت عصمت پیامبران و اوصیا، و برترى آنان نسبت به دیگرمردمان، بدین خاطر 
ته باشـند ومـردم بایـد آنـان را     نبوده است که آنان پیشوایى و امامت مردم رابرعهده داش ـ

 الگوى زندگى خود قلمداد کنند؟

همـان گونـه کـه     بنـابراین . حکمت آفرینش فاطمه نیز درمیان زنان همین بـوده اسـت  
 .جهان است پیامبران و اوصیا، سروران مردانند، فاطمه نیز سرور زنان

اونازل گشـته و یـا   جنبه دیگرِ زندگانى حضرت فاطمه مربوط به آیاتى است که درباره 
 .روایتهائى است که از پیامبر درباره او نقل شده است

اینک جا دارد از خود بپرسیم چرا این آیات و احادیث تنها درخصـوص فاطمـه نـازل    
حضـرت بـه مـواردى از ایـن قبیـل       آن شده است و درباره دیگر زنان و حتّى خـواهران 

 !کنیم؟ برخورد نمى

ذکر شـد، وارد   حادیث بنابر مقیاس دوم که پیش از اینپاسخ آن است که این آیات و ا
افراد را در نزد خویش، کـردار   بدین معنى که خداوند، مقیاس فضیلت و والایى. شده است

فاطمـه  . و جنسـیت او تـوجهى داشـته باشـد     شایسته قرار داده است بدون آنکه به عامل
گاه درمیان مردم به پیوند نسبى و  بود، هیچ حقیقت را دریافته نیز از آنجا که این ﷓زهرا

 کرد و همچنین پیرو مقیاس نخستى تکیه نمى ﷒ و على ﷑ سببى خودبا رسول خدا
کـرد، بلکـه    نمـى  که بدان اشاره کردیم، در پیشگاه خداوند به این رابطه خویش هم تکیـه 

 .کوشید م مىخود شخصاً براى نیل به آن کمال عظی
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شد که فاطمه به رابطه خویشاوندى خود با رسول خداتکیـه کنـد امـا     چنین تصور مى
پیامبر را مبعوث کرده و بـه وى   چنین نبود، بلکه وى همواره به رابطه خود با خداوندى که

 .کرد برترى و درخشندگى بخشیده بود، اتکامى

 .اشاره خواهیم کرد حقیقت تر بدین اى روشن گونه بعد، به ما در صفحات
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   ولادت سرور زنان بهشت
 سپرى مى ﷑ پیامبر آن روز بیستم ماه جمادى الثانى بود و دو یا پنج سال از بعثت

رسول خدا از یک سو و قـریش از سـوى    شد، در آن هنگام دامنه جدایى و اختلاف میان
در راه نشر دعوت اسلام بـه مصـرف    ثروت خدیجه. یافت مى دیگر، روز به روز گسترش

. بـود  کران و تجارت گسترده چیز چندانى بر جاى نمانده رسیدواینک از آن ثروت بى مى
رفت و ازسوى دیگر، به خاطر  از این رو خدیجه از یک سو شتابان به سوى فقر پیش مى

بـدانها  ارتجاعى که سایر زنان قـریش   هاى اش در برابر اندیشه موضعگیریهاى سرسختانه
زیرا آنان او را رها . کس شده بود پرداختند، تنها و بى مى خوگرفته بودند و به دفاع از آن

 .و آمد با او خوددارى کردند ساختند و از رفت

ومخالفت قریش با  دشمنى. شد شکاف میان مسلمانان و قریش روز به روز عمیقتر مى
 .کرد مىپیامبر و احساس ضرورت انتقام، اوضاع را بدتراز بد 

قاصدى فرستاد تـا   در بیستمین روز از ماه جمادى الثانى، خدیجه به دنبال زنان قریش
اش را رد  کنـان خواسـته   امـا آنان،سـرزنش  . وى را به هنگام وضع حملش یارى رسانند
 .کردند و کمک خود را از وى دریغ داشتند

زنـانى را   چراکه در آن روزگـار مرسـوم بودکـه   . خدیجه دل شکسته و غمگین نشست
همچنین از وجودزایشگاه وبیمارستان هـم خبـرى   . براى انجام چنین امورى استخدام کنند

 .بنابراین پیداست که یک زن درچنین موقعیتى به کسى نیاز دارد تا او را مدد برساند. نبود

آیا مگر او تا دیروزسرور زنان قریش . او دل شکسته و افسرده بود و حقّ هم داشت... 
عربستان بر ثروت و متاع تجـارى   حجاز نبود که بازرگانى شمال و جنوب جزیره و بانوى

زد؟ اما از هنگامى که اوثـروتش را در راه خداونـد انفـاق کـرده بـود، تنهـا و        او دور مى
کردنـد، اکنـون    زنانى که تا دیروز به خدمتکارى او مباهات مى پریشان مانده بود و همان

 .همگى ازوى رخ برتافته بودند
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 کرانه اوچه انتظارى مـى  از جلال خداوند و نیز از رحمت بى :اینک جا دارد که بپرسیم
پذیرفت و ثروتش  اسلام را نمى رفت تا در حقّ خدیجه انجام دهد؟ زیرا اگر او دعوت به

بـرد،   کرد،موقعیتش با آنچه که اکنون در آن به سر مـى  را در راه نشر دین خدا صرف نمى
لى تفاوت مى  .تیاف بکُ

شـاخه   :را در چنین حالت مشابهى مخاطب ساخت و بـه اوفرمـود   ﷓ خداوند مریم
خـدایى کـه دیـوار کعبـه را     .درخت خرما را تکان دهد تا برایش خرماى تازه فـرو ریـزد  

درون خانـه رود   فعلى خدیجه داشت به شکافت تا فاطمه بنت اسد که موقعیتى مانند وضع
 !!دنیا آورد طالب را به و على بن ابى

خدیجـه بـا همـان     رفـت؟  اى چه انتظارى مـى  براستى از کرم خداوند در چنین لحظه
یکى از آنان . خانه او گام نهادند افسردگى نشسته بود که چهار زن بلند بالا و گندمگون به

ایـم تـا    باك مدار و اندوه به خودرا مده که ما در کنار توییم و اینک آمـده « :به وى گفت
مـن   :سـپس افـزود  . را که زنان درچنین موقعیتى برعهده دارند، به انجام رسانیم اى وظیفه
دختـر عمـران    هستم همسر ابراهیم و این آسیه دختر مزاحم است و این یک، مـریم  ساره

به کمک خدیجه شـتافتند تـا    آنگاه هر چهار تن. »است و این یکى نیز کلثم خواهر موسى
 .به دنیا آمد ﷓ فاطمه

 :فاطمه همین که به دنیا آمد، لب به سخن گشود و گفت

وپـدرم رسـول خـدا     دهم بر این که جز خداوند یکتا معبود دیگرى نیست گواهى مى«
 .»سروران پیامبرزادگانند سرور پیامبران و همسرم سرور اوصیاست و پسرانم

فاطمه زمانى چشم به جهان گشود که پیـامبر زنـدگى سراسـر جهادومقاومـت فکـرى      
گرفت  درهمین سالها بود که پیامبرمورد خطاب وحى قرار مى. دشوارش را آغاز کرده بود

آشکارا شروع کند و از زخم خارهـاى خـونینى    داد تا دعوتش را و وحى به او فرمان مى
ست که در سر راهش مى نمود، هـراس و   هاى دشوارى که پیش رویش رخ مى وگردنه ر
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 سنگینى بـار رسـالت را بـر دوش    ﷑ زها، پیامبردر آن رو. خود راه ندهد خستگى به
بودنـد تـا مگـر     گرفته بود و نیروهاى ضلالت وگمراهى نیز متقابلاً دربرابر او قیـام کـرده  

 .اى او را ازدعوتش بازدارند ثمر سازند و به هر وسیله کوششهاى او را بى

در  ﷑ پیـامبر  الهایى که هرچـه س. فاطمه در چنین سالهاى بحرانى نشأت ونمو کرد
نیز در شـکنجه و رسـاندن آزار    کوشید، دشمنانش فراخوانى مردم به سوى خدا بیشتر مى

 .کردند به یارانش بیشتر تلاش مى

قریش غذا را از  انگیز شعب ابى طالب بار دیگر کودکانى که در رویداد غم ﷓ فاطمه
پیچیدنـد درحـالى کـه     آنان از گرسنگى برخود مـى . بودند، شرکت داشت آنان دریغ کرده

دادند تا مبادا کسـى بـراى مسـلمانان     پاسدارى مى گرگهاى درنده قریش در اطراف شعب
مسلمانان از غایله شعب رهایى یافتند، یـک روز پیـامبر سـر بـه      پس از آنکه. غذا بیاورد

از قریش به وى نزدیک شدندوزهدان شتر بر گذارده بود، اما در همین حال افرادى  سجده
آمـد و زهـدان را از سـر پـدر      گر این صحنه بـود پـیش   فاطمه که نظاره. سرش انداختند

 .فاطمه را در خود فرو گرفته بود اندوهى بسیار قلب. برگرفت و دور انداخت

ا سوى خداوند فر فاطمه شاهد بود که پدرش سفرى به طایف کرد تا مردم آن دیار را به
 .حضرت پاسخ نگفت خواند اما هیچ کس به دعوت آن

 پریشان حـال دربسـتر مـرگ مـى     ﷓ گر روزى بود که مادرش خدیجه فاطمه نظاره
وایـن همـان   . دنیا هیچ نداشـت  کشید درحالى که از مال غلتید و واپسین نفسهایش را مى

سـاخت امـا پـس از     مـى هاى حجاز را پر  اى بود که قافله تجاریش کوههاودره خدیجه
 .و ثروت حتّى آن قدر نداشت تا براى خود کفنى تهیه کند پذیرش اسلام از آن همه مال

شاهدبود کـه چگونـه   . آرى او فداکاریهاى مادرش خدیجه را در راه دین خدا دیده بود
نیرو و تـوان خـویش از دیـن     داد و با تمام مادرش در این راه از خود گذشتگى نشان مى

 .کرد دفاع مى
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ها، در  این صحنه فاطمه از دیدن این همه ایثار و فداکارى درس زندگى گرفت، و دیدن
وتلاش را در وجدان درونى او جـان   آورد وزندگى روح او مفاهیمى زنده و پویا پدید مى

 .بخشید مى

خدیجـه بـراى او   .گشـت  بار اندوه مرگ مادر، همراه قهرمانیهاى او در دلش عجین مى
و زنان با ایمان و مدافع حقّ بود  نبود بلکه او مادر فاطمه و مادر همه مردان تنها یک مادر

 .کرد خویش فداکارى مى و در راه دین با تمام تاب و توان

فاطمه در نخستین سالهاى حیاتش با چنان امتحانات دشوارى روبروشد که در تـاریخ،  
 .توان از این نظر با او همانند کرد کمتر کسى را مى

زیـرا او  . معرکه بـود  کرد و خود در قلب زهرا همگام با نهضت اسلامى رشد مىفاطمه 
بنـابراین او نیـز همگـام بـا ایـن درگیـرى       .، بود﷑ دختر رهبر این معرکه، یعنى پیامبر

 .زیست آن مى کرد و بر طبق معیارهاى حرکت مى

از رویدادهاوحوادثى که مستقیماً با زیست، تاریخ  در زمانى که فاطمه زهرا در مکهّ مى
اما مطمئنیم که زنـدگى وى در مکّـه،   . است فاطمه سر و کار داشته، سخنى به میان نیاورده

خودخواهى قریشیان کافر تا آن اندازه رسیده بود که . است بدون آزار و اذیت سپرى نشده
نه که خانواده دیگرمسلمانان دهند همان گو خانواده پیامبررا نیز مورد آزار و اذیت قرار مى

 .کردند را شکنجه و اذیت مى

حضرت نیز بارها و بارها ازسوى قریش مـورد   توان به جرأت گفت که آن بنابراین مى
بعلاوه این آزارهـا کـه   . نبوده است اش از حوادث ناگوار خالى آزار قرار گرفت و زندگى

از آزارهایى کـه غیـر مسـتقیم او را    داده است باید  مستقیماً خود او را مورد هدف قرارمى
 چرا کـه هـر صـدمه و گزنـدى کـه بـه پیـامبر مـى        . داده نیز یاد کنیم تحت فشار قرارمى

 .نهاد رسید،تأثیر بیشترى در جان فاطمه مى
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خواستندحضـرتش را بـه    به محاصره درآمده و کفار مى ﷑ هنگامى که خانه پیامبر
 .ناظر بر این ماجرا بودقتل رسانند، فاطمه 

همچنین هنگامى که پیامبر به سوى مدینه مهاجرت کرد، فاطمه ناظربر این جدایى بـود  
که امـام علـى از جانـب پیـامبر      کرد و نیز هنگامى و تلخى فراق را به خوبى احساس مى

 ـ)4( فواطم فرمان یافت تا با بقیه خانواده پیامبر یعنى اظر و ، به مدینه مهاجرت کند، فاطمه ن
کاروان، راه مدینه را درپیش گرفت، گروه مسلّحى از سـوى قـریش   .شاهد این حرکت بود

امـام   میـان . بـه او بپیوندنـد   ﷑ مأمورشد تا آن را تعقیب کند و نگذارند خاندان پیامبر
آنـان  على و این گروه نبردى سخت روى داد و امام پس از آنکه صدماتى برآنها وارد کرد 

کاروانى جاى داشت که از سوى دشمن  در این روز نیز درهمان ﷓ فاطمه. را فرارى داد
 .مورد حمله قرار گرفته بود

وامام بود وتا اینان بـه   پیامبر اکرم نیز در بیرون از شهر مدینه، چشم به راه ورود فاطمه
 .او ملحق نشدند به داخل شهر گام ننهاد

شخصـیتش هـر روز    نیز شاهد رویدادهاى بزرگى بود و بدین ترتیـب فاطمه در مدینه 
د که نبرد بـه . شد تر و کاملتر مى پرداخته ُزیـان مسـلمانان در جریـان بـود،      در جنگ اح

فاطمه زهرا نیز شرکت داشت و با خاکسترحصیر سوخته جراحت پدرش را مـرهم نهـاد و   
 .شمشیرهاى پیامبروجانشین او را شست و پاکیزه کرد
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  ازدواج
کـه بعـد   . ازدواج اوست ،﷓یکى دیگر از رویدادهاى جالبِ توجه زندگى فاطمه زهرا

 .گیرد بزرگى از زندگى او را دربر مى

از ایـن  . اسلامى بـود  در واقع ازدواج فاطمه یک ازدواج تمام عیار، مطابق با ارزشهاى
 .مورد توجه قرار گرفت لآ اى از یک ازدواج ایده رو این پیوند به عنوان نمونه

چـرا کـه   . در فقه اسلامى، شیوه ازدواج فاطمه به عنوان سنّت مستحب قلمدادشده است
اینک بجاست به فراخور این . است این ازدواج صورت مجسمى از تعالیم گرانبهاى اسلامى

 .پیوند مبارك بپردازیم کتاب به شرح قسمتهایى حساس از این

  خواستگارى :اول
 درحقیقـت مفهـوم  . واج به سادگى و بدون هیچ افراط و تفریطى برگزار شـد مراسم ازد

اى اسـت   ازدواج پدیـده . آن است برخاسته از واقعیـت وطبیعـت   ازدواج اسلامى مفهومى
 .در وجود او تعبیه شده است فطرى که براى ادامه حیات و بقاى نسل انسان

 بـا چنـین   توراتى متناسـب خواهـد و دس ـ  در واقع اسلام نیز ازدواج را بدین گونه مـى 
دیگـرى کـه در    فایـده  از تشـریفات بـى   بسیارى رو به از این. است ازدواجى صادر کرده

 .شود هیچ نیازى نیست برخى از کشورهاى اسلامى دیده مى

کـه از جهـت    آن هم از زنى. شده معمولاً ازدواج با خواستگارى از سوى مرد آغاز مى
زن نیز درباره مـرد تحقیـق    و بستگان. گرفته است حسب و نسب، مورد علاقه او قرار مى

کردنـد و دخترشـان را    اى تعیین مـى  ساده یافتند مهریه کردند و اگر او را شایسته مى مى
آورند و از تشکیل جلسات طـولانى   بدون تشریفات و رفت و آمدها،به ازدواج مرد درمى

المللى  بین ابه تعیین روابطکه گویى اینک ازدواج به مث. کردند خوددارى مى و بدون فایده
اکنون نیزاین رفتار و طرز فکر دیـده   میان ملتّها درآمده است، که در برخى از کشورها هم

 .شود مى
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آیـد،   مـى  ﷑ خـدمت پیـامبر   ﷒ بینیم امیرمؤمنان، على براى همین است که مى
شـود و   امبر علّـت آمـدنش راجویـا مـى    پی. گیرد کند و در جاى خود قرار مى سلام مى

کنـدوپیامبر بـا خوشـرویى تمـام از      حضرت امیر موضوع ازدواج با فاطمه را مطرح مـى 
 .کند پیشنهاد او استقبال مى

  

  قبول پیشنهاد خواستگارى :دوم
پیشنهاد را بـراى   پذیرد، مگر پس از آنکه این پیامبر پیشنهاد على را به طور قطعى نمى

گویـد   وفضایل ومناقب او مى حضرت از سوابق على آن. ل آن عرضه کندفاطمه با تفاصی
 .دارد رضایت خویش را اعلام مى کند و بدین ترتیب و فاطمه نیز سکوت مى

فاطمـه نشـان    اللَّه اکبر، سـکوت  :فرماید با دیدن سکوت فاطمه زهرا مى ﷑ پیامبر
 .رضایت او به این پیوند است

داردسرنوشـت خـود را    آورد که حـق  شمار مى به صاحب کرامت را انسانى زناسلام 
همسر با دخترش مشورت کند چرا  اگرچه پدر نیز این حق را دارد که در انتخاب. برگزیند

ولى اگر پدر بخواهد در ایـن بـاره زور پیشـه    . داند که او خیر و صلاح دخترش را بهترمى
روا دارد، در چنین حالتى شـرع مقـدس قـدرتش را     کند و یا در استفاده ازاین حق افراط

گونـه ازافـراط و    بدین. سپارد سازد، حق انتخاب را تماماً برعهده خود زن مى محدودمى
 کـه زن را از خـانواده   کند و بنابراین اسلام با شیوه اروپایى و غربـى  تفریط جلوگیرى مى

رد، به هیچ وجه همـاهنگى  سپا کند وحق انتخاب شوهر را تنها به دست اومى اش جدا مى
 .وموافقت ندارد

کـه زن را بـه    از طرفى شیوه اسلامى در این باره با روش ازدواج در روزگار جاهلیـت 
 .سازگارى ندارد داد، هیچ گونه مثابه کالایى مورد خرید و فروش قرار مى
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  برابرى :سوم
دشمن خـود یعنـى    فاطمه در همان هنگامى که مسلمانان توانسته بودند با نیرومندترین

مـردان  . و سـال زنـان رسـیده بـود     قریش، در جزیرةالعرب به رویارویى برخیزند، به سن
خواستند در ازدواج بافاطمه دختر پیامبر بر یکدیگر سبقت جوینـد تـا    مسلمان هریک مى

در آن هنگام فضایل و مناقب و پاکـدامنى و آزرم و  . نایل آیند بدین ترتیب به این شرافت
اما ازسوى دیگر . حضرت، زبانزد همگان بود ا و اجتهاد و دانش و معرفت آنوتقو حکمت

داشتند از این رو بسـیارى از   مسلمانان از میزان علاقه وافر پیامبر اکرم به دخترش آگاهى
کردنـد امـا پیـامبر اسـلام آنـان را بـا        مى توانگران و بزرگان او را از پیامبر خواستگارى

حضـرت   آنان راشایسته ازدواج با فاطمه و همتا و برابر بـا آن  کرد چرا که ظرافت رد مى
برآنکه پیامبر از طریق وحى، آگـاهى یافتـه بـود کـه فاطمـه، ایـن زن      . دانست نمى  مضافاً

بافضیلت و معصوم در اسلام، کسى که قرار است نسل پیامبر و تبار اوصیاو جانشینانش از 
 .است، پیمان زناشویى ببندد را برگزیدهاو باشد، باید با مردى که خداوند سبحان او 

 کـرد، مـى   حضرت به هرکس که براى خواستگارى فاطمه به اورجوع مى از این رو آن
 :فرمود

همـین منظـور نـزد     اما هنگامى که على به. من در این باره منتظر فرمان خداوند هستم
جبرئیـل پـیش از وى    :فرمود به وى ﷑ اش را مطرح کرد پیامبر پیامبر آمد و خواسته

، فاطمه را در آسمان به همسـرى   خداوند تعالى حضرت آمده و به وى گفته بود که نزد آن
 .على درآورده و فرشتگان رابر آن گواه گرفته است

زمینیـان بـود و    بهتـرین  ﷑ تمام اینها براى آن بود که حضرت امیر پـس از پیـامبر  
تنها همسـر شایسـته فاطمـه     ﷒ على. دانستند ر و فاطمه نیز این نکته را بخوبى مىپیامب
 .بود
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در اسلام نیز روا نیست که پدر دخترش را به مردى که همشأن اونیسـت، بـه همسـرى    
. روایت شده، استناد جست ﷒ صادق توان به حدیثى که از امام در این باره مى. درآورد

 :فرموده است حضرت آن

تـر از وى   را براى فاطمه نیافریـده بـود، از آدم تاپـایین    ﷒ اگر خداوند امیرمؤمنان«
 .)5(» همتایى براى فاطمه بر روى زمین وجود نداشت

  مهریه و جهیزیه :چهارم
اگر انسان در زندگى دنیا بیشتر به تشریفات توجه داشته باشد، دردسرو مشکلاتش هم 

حال آنکه ساده زیستن و زهد درزندگى، موجب آسـودگى و راحتـى   . خواهد شدافزونتر 
گوید، به همـین نکتـه    امیرمؤمنان نیز در حدیثى که ازاوصاف پرهیزکاران سخن مى. است

 :است اشاره کرده و فرموده

 .)6(» اند پرهیزکاران لذّت زهد دنیا را هم در این دنیا چشیده«

راهنمایان ربانى  و رهبران و بالاخص در نزد ائمه ساده زیستن و زهد، بخصوص درنظر
 .از اهمیت بیشترى برخوردار است

اش، به اضافه زهد درمراتب دنیا، بیشـتر   شاید سادگى مهر بانوى زنان و نیز لوازم خانه
اى بـراى   گرفته باشد تا به عنوان نمونـه  به هدف ساده برگزار کردن مراسم زناشویى انجام

روى مسلمانان قرار داشته باشد و چرا اینگونه نباشد؟ که  مى همواره پیشازدواجهاى اسلا
 ، رسول خدا بود و شوهرش سـرور اوصـیا، علـى   ﷑  او فاطمه دخترمحمد بن عبداللَّه

 .پس باید که ازدواج او به عنوان الگو و نمونه قلمداد شود. امیرمؤمنان

کردند وخـود را حتّـى    ازدواجهاى خود از این نمونه پیروىامامان معصوم نیز، عملاً در 
 ﷓ بـه فاطمـه   ﷒ اى کـه علـى   مهریـه  ، یعنى همان بهـاى »مهرالسنهّ«ملزم به رعایت 

 .کردند پرداخت، مى
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اى که  همچنین جهیزیه.درهم بود 500و یا بنابر بعضى روایات  480مهر حضرت زهرا 
 :بود از آن را براى فاطمه تدارك دید، عبارت ﷑ پیامبر

 .پیراهنى به بهاى هفت درهم - 

 .به ارزش چهار درهم) به عنوان چادر(روبندى  - 

 .قطیفه سیاه خیبرى - 

 .تختخوابى بافته شده از برگ و لیف خرما - 

خرما پر شده  ا لیفدو تشک که درون یکى از آنها با پشم گوسفند و درون دیگرى ب - 
 .بود

 .پر شده بود »اذخر«چهار بالش که درون آنها از گیاه خوشبوى  - 

 .اى نازك از پشم پرده - 

 .شد که گاهى این حصیر از علف بافته مى )7( یک تخته حصیر هجرى - 

 .یک آسیاب دستى - 

 .یک تشت مسى - 

 .مشکى از پوست - 

 .اى چوبین کاسه - 

 .مشک کهنه آب - 

 .آفتابهیک  - 

 .دو کوزه سفالى - 

 .یک سفره چرمى - 

 .یک چادر بافت کوفه - 

 .یک مشک آب - 

 .مقدارى عطر - 
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بدین ترتیب که کف خانه را باریگهاى نـرم فـرش   . نیز خانه خود را مهیا کرد ﷒ امام
به عنوان رخت آویز استفاده شـود   کرد و چوب درازى به دو طرف دیوار آویخت تا از آن

داخل اتاق را نیز با پوست گوسفندفرش کرد و تنها یک بالش از لیـف خرمـا در خانـه    و 
 .قرار داد

  خطبه عقد :پنجم
 :امیرمؤمنان فرمود .برخیز و براى خود خطبه بخوان :رسول خدا به امام على فرمود

قریـب گشـت و    سپاس خدایى را که به ستایشگرانش نزدیک شد و به خواسـتارانش «
اش کنند با  نى که از او پروا پیشه کنند، وعده فرمودوکسانى را که نافرمانىبهشت را به کسا

دانـد   سپاس کسى که مى. نهم ونعمتهایش سپاس مى او را بر نیکیهاى دیرینه. آتش بیم داد
از . و پدید آرنده و میراننده وزنده کننده اوست و از بدیهایش پرسـنده  آفریننده) خداى(او 

 کفایـت مـى   آوریـم و از وى  خواهیم و بـدو ایمـان مـى    یت مىجوییم و هدا اویارى مى
 .»طلبیم

و شـریکى   یکتاسـت . دهیم که جز خداى یگانه هـیچ معبـودى نیسـت    و شهادت مى«
دهـیم کـه محمـد     شهادتى که در اندازه او باشد و خشنودش سازد و نیزشهادت مى. ندارد

ودى کـه او را نیـک آیـد و    در. بنده و رسول خداست، درود خدا بر او، و بردودمانش باد
این رسول خداست که دخترش فاطمه را به . مندش سازد و او را بالا بردو برگزیندش بهره

 .»از او بپرسید و حضرتش را گواه گیرید. به همسرى من داد) مهر(پانصد درهم 

مهربـان او   خداوند من دخترم فاطمه را براساس آنچه« :فرمود ﷑ آنگاه رسول خدا
تو نیک . خداوند راضى و خشنودم را با تو تزویج کرده، به همسرى تو دادم و به خشنودى

 .»خداوند براى تو کافى است داماد و نیک یارى هستى و خشنودى

آورنـد وآن را   سپس رسول خدا فرمود تا طبقى از خرماى نورس یـا رسـیده درمیـان   
 .تقسیم کنند
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زبان امیرمؤمنان نقل شده کـه در سـطوربعد بـراى بیـان     در این باره حدیث دیگرى از 
ازجمله دلایل اهمیت ایـن ازدواج آن  . اهمیت این پیوند در اسلام، آن رابازگو خواهیم کرد

خوریم کـه بـه تفصـیل یـا      به بخش بزرگى بر مى است که ما در کتابهاى تاریخ و حدیث
این امـر خـود نشـانگر اهتمـام     . اند با فاطمه را مطرح کرده اختصار موضوع ازدواج على

 .مسلمانان صدراسلام به این امر بوده است

از علـى   :که گفته حدیثى که در این باره روایت شده، منقول از ضحاك بن مزاحم است
شـود کـه    چه مى :آمدند و گفتند ابوبکر و عمر نزد من :فرمود بن ابى طالب شنیدم که مى

 ا اوسخن بگویى؟نزد رسول خدا بروى و درباره فاطمه ب

ابوالحسـن بـراى   :چون پیامبر مرا دید، خندید و آنگاه فرمـود . حضرت رفتم من نزد آن
 خواهى؟ اى؟ چه مى چه آمده

من از خویشاوندى و پیشگامى خود در اسلام نیز و از یارى و جهادخویش در رکـاب  
 .تىراست گفتى وبهتر از آنى که گف:حضرت در پاسخ فرمود آن. حضرت، سخن گفتم آن

 دهى؟ اى رسول خدا آیا فاطمه را به همسرى من مى :گفتم

انـدوچون مـن    پیش از تو نیز کسان دیگرى از او خواسـتگارى کـرده  ! على :او فرمود
امـا  . اش نمایان شـد  در چهره خواستگارى آنان را با فاطمه درمیان نهادم، آثار نارضایتى

 .)8( بازگردم اینک تو اینجا بمان تا من دوباره به سویت

فاطمه برخاست و رداى پیامبر راستاند وکفشـهایش  . به اتاق فاطمه رفت ﷑ پیامبر
دست خویش پاهایش را شسُت  حضرت مهیا کرد و به را به در آورد و آب وضو براى آن

بلى چـه فرمایشـى    :اى فاطمه؟ پاسخ داد :و آنگاه بر جاى خود نشست، پیامبر به اوفرمود
 دارى اى رسول خدا؟
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وفضیلت و اسلام او  على بن ابى طالب کسى است که تو بخوبى از قرابت :پیامبر فرمود
ام که تـو رابـه همسـرى بهتـرین و محبـوبترین       آگاهى دارى و من نیز از خداوند خواسته

 در این باره چه نظرى دارى؟. است او از تو خواستگارى کرده. خلقش درآورد

اش را برنگرداند و رسول خـدا نیـز درسـیمایش نشـان      اطمه خاموش ماند اما چهرهف
 .سکوت اودلیل بر موافقت اوست. اللَّه اکبر :پس برخاست و گفت. ناخرسندى ندید

همسرى علـى   اى محمد، فاطمه را به :حضرت آمد و گفت به نزد آن ﷒ پس جبرئیل
پسـندیده و علـى را نیـز بـراى      راى على بن ابى طالببن ابى طالب ده که خداوند او را ب

 .فاطمه

و نزد من آمدودستم را گرفت . ازدواج من درآورد آنگاه پیامبر فاطمه را به :على فرمود
ـْتُ َ�َ  �ع :برخیز به نام خدا و بگو« :و فرمود ِ توََ�� ةَ إِلاّ بـِا�� ُ لا قـُو� ِ وَماشـاءَ ا�� برََِ�ةِ ا��

 ِ  .»ا��

 :آنگاه مرا آورد و در کنار فاطمه نشانید و فرمود

خدایا این دو محبوبترین خلقِ تو در نزد منند پس آنان را دوست بدارو به فرزندانشان «
ایـن دو و فرزندانشـان را از شـر     برکت ده و از سوى خود نگاهبانى برایشان بگمار و من

 .)9(» گیرم شیطان رانده شده، در پناه تو مى

  زفاف :ششم
اشـتر را گرفتـه    زنان پیـامبر اطـراف  . فاطمه زهرا بر اشتر سیاه و سپید پدرش نشست

دست گرفته بود و پیامبر خود  سلمان نیز افسار اشتر را به. خواندند بودند و اشعار شاد مى
که شمشیرهاى آخته به دست داشـتند، حرکـت    پیشاپیش اشتر و درمیان جوانان بنى هاشم

خواستند بگویند کـه مـا از عـرض و     ان بنى هاشم بااین حرکت در واقع مىجوان. کرد مى
 .کنیم ناموس خودپاسدارى مى
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 پیـامبر مـى   آرى، آن شب جشن عروسى برپا بود و این جشن بـا اشـعارى کـه زنـان    
 .خود گرفته بود کردند، شکوه خاصى به خواندند و دیگر زنان آنها را تکرار مى

 :خواند ام سلمه مى

 .یاد آرید ایگانم به یارى خدا گردش کنید و در همه احوال خداى را بهاى همس - 

 .و یاد آرید الطاف پروردگار والا مرتبه را که ناخوشیها و آفتها را ازما دور کرد - 

 .او ما را پس از کفر، هدایت کرد و از نو جان بخشید - 

 .،همراه شویدهایش فداى او گردند ها و عمه با بهترین بانوى عالمیان که خاله - 

 .برترى بخشید اى دختر کسى که خداى بزرگ او را با وحى و رسالت، بر دیگران - 

 :خواند عایشه نیز این اشعار را مى

 .اى زنان، روبندها زنید و آنچه شایسته گفتن در مجالس است، برزبان آرید - 

یـن خـویش   د همراه با تمام بندگان شاکر خداوند، او را به یاد آورید کـه مـا را بـه    - 
 .مخصوص فرمود

 .ستایش خداى را بر بخششهایش و سپاس اورا که یکتا و ارجمندوتواناست - 

همراه گردید که خداوند نـام او را بلنـد گردانیـد و وى رااز جانـب      - فاطمه  - با او  - 
 .مخصوص داشت - على  - خود به پاکى و طاهرى 

 :حفصه نیز بدین اشعار مترنّم شد و خواند - 

 .ترین زنان بشر است و سیمایى چون ماه داردفاطمه به - 

آیـات زمـر    خداوند تو را بر همه آفریدگان برترى بخشید به فضیلت کسـى کـه بـه    - 
 .مخصوص شد

 .خداوند تو را به همسرى جوانى فاضل یعنى على بهترینِ حاضران،درآورد - 

 .تاس همسایگانم، با فاطمه همراه شوید که او بزرگوار و فرزند مرد بزرگى - 
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فاطمـه را   پـیش رفـت و دسـت    ﷑ پس از آنکه فاطمه به خانه على رسید، پیامبر
گرفت و درمیان دستان على نهاد و پیش از آنکه چنین کند، باسخنان گرم ونـورانى خـود،   

 .بذر عشق و محبت را درمیان آنان کاشت و ازهریک از آنان تعریف و تمجید کرد

او پـیش از ایـن   .اى گام نهاد از آغاز سال دوم هجرت، به زندگى تازه ﷓فاطمه زهرا
خواسـت   بـود و اینـک مـى    سال به عنوان دخترى نمونه در خانه پدرش مطرح 9بمدت 

رفت تا سـنگ بنـاى نخسـتین خـانواده      آرى اومى. زندگى زناشویى خویش را آغاز کند
جهان مفهـوم زنـدگى هدفـدار را در پرتـو تعـالیم       نهد تا نمونه را در جامعه اسلامى بنیان

 .اسلامى بشناسد

و با وحیى که از  ﷒ اینک به مثالهایى از این خانواده نمونه که فاطمه با همکارى على
 :کنیم بود اشاره مى شد، آن را بنیان نهاده مى ﷑ جانب خدا به سوى پیامبر

ومحبتى بود که  داد، عشق آنچه این دو را به هم پیوند مى :عمیقمحبت و دوستى  -  1
فاطمه، علـى را بـه   . گرفت مى از ایمان هریک از آنان به ویژگیها و مناقب دیگرى نشأت

حضـرت و صـاحب    هاى پیامبروبرترین مـردم پـس از آن   عنوان سرور اوصیا و پدر نوه
. ورزیـد  رو به او بسیار عشـق مـى   از این. دانست مقامى والا و بزرگ در نزدخداوند مى

 دانست کـه او سـرور زنـان جهـان     نیز ازبزرگى و عظمت فاطمه آگاه بود و مى ﷒ على
بـه ایـن   . شـود  مـى  هاى پیامبر است وشفاعتش در بارگاه خداوند مقبول واقـع  ومادر نوه

 .داشت دلایل بود که امیرمؤمنان هم او را بسیار دوست مى

 سسـتى نمـى   فاطمه زهرا در انجام مسـئولیتهاى داخـل خانـه    :همکارى در عمل -  2
 خودش کوتـاهى نشـان نمـى    ورزید چنان که حضرت امیر نیز در انجام وظایف مربوط به

 :بدین گونه تقسیم کرد پیامبر اکرم هم وظایف را از روز نخست. داد

هـم از وظـایف    آنکـه دادن نفقـه  على باید خانه را بروبد و آب بیاورد علاوه بر  - الف 
 .اوست
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فرزندان و رتق  فاطمه باید آرد فراهم آرد و خیمر درست کند و نان پزد و تربیت - ب 
 .و فتق امور آنان را برعهده گیرد

 :نقل شده است که فرمود ﷒ در حدیثى از ابوجعفر

کند ونان پـزد و   ستفاطمه به على قول داد که کارهاى خانه را انجام دهد و خمیر در«
خانه را بروبد و على هم به او قول داد که کارهاى بیرون ازخانه را انجام دهد وهیزم آورد 

اى فاطمه آیا چیزى دارى؟ فاطمه  :فاطمه گفت روزى امام به. و مواد خوراکى را تهیه کند
 ا بدانحقّ تو را بزرگ داشت، سه روز است که چیزى نداریم تا تو ر سوگند به آنکه :گفت

  پس چرا به من نگفتى؟ :پرسید ﷒ على. مهمان کنم
 مرا نهى کرد از این که چیزى از تو بخواهم بلکه به مـن  ﷑ رسول خدا :فاطمه گفت

وگرنـه از او   اگـر چیـزى آورد کـه هـیچ    . سفارش کرد که از پسر عمویت چیـزى مخـواه  
  .»تقاضایى مکن

براى فاطمه زهرا ایجـاد کـرده بـود چنانکـه      ، رنج و زحمت فراوانىانجام این وظایف
فاطمه وارد شد و دید که کـار زیـاد، علـى و فاطمـه را      به منزل ﷑ روزى رسول خدا
 .فاطمه :اید؟ على پاسخ داد کدام یک از شما بیشتر خسته :پرسید پس. خسته کرده است

 .کار شد ادامه کار منع کرد و خود به جاى او مشغولآنگاه پیامبر فاطمه را از 

مسلمانان در یکى از جنگها، غنایم بسیارى به دست آورده بودند ازاین رو فاطمه زهـرا  
عنـوان سـهم وى از    اى به خادمه حضرت خواست تا به حضور پیامبر اکرم رسید و از آن

خصـوص در زمـان غیبـت    خانه که بـرایش ب  او دهد که اورا در کارها ووظایف غنیمت به
 .شد، کمک کند در جنگها سنگین مى حضرت امیرمؤمنان و شرکت آن

آیادربـاره خـود و    :روایت شده است که به مردى از بنى سعد فرمود ﷒ از امام على
در  ﷑ او از تمام کسان پیـامبر  .اى برایت بازگویم؟ فاطمه در خانه من بود فاطمه نکته

اش از  اوآن قدر با مشک آب آورده بود کـه سـینه  . حضرت عزیزتر و محبوبتر بود نزد آن
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این بابت مجروح شده بودوآنقدر به دست خود آسیاب کرده بود که دستانش خشـن شـده   
فته بود که لباسهایش خـاك آلـوده شـده بـود و آنقـدر زیـر دیـگ         بود و خانه را آنقدر ر

ش چرك و دودآلود شده بود و به همین خاطربسیار لاغر و های راروشن کرده بود که جامه
 .)10(نزار گشته بود

 خانه کمک کند، آن چون فاطمه زهرا از پیامبر خواستار کنیزى شد تا او را در کارهاى
بیشتر از کنیز بـه حـال تـو سـودمند      آموزم که من به تو چیزى مى :حضرت به وى فرمود

 .است

 آن چیست؟! پدر :فاطمه پرسید

 34خـود بنگـرى    چون از نماز فراغ یافتى پیش از آنکه به چپ وراست :پیامبر فرمود
چون، چنین . هم بگو سبحان اللَّه مرتبه 33مرتبه بگو الحمد للَّه و 33مرتبه بگو اللَّه اکبر و 

 :فرمـود او نگریسـت و   به ﷑ آنگاه پیامبر. کند کنى خداوند نیرو و نشاط به تو عنایت
 آیا بدین خرسندى؟

 .آرى اى رسول خدا، خرسندم :فاطمه پاسخ داد

از خواندن نماز،  است که بیشتر شیعیان پس »تسبیح الزهرا«این همان تسبیح مشهور به 
 .دانند خود را به انجام آن ملزم مى

 آن را براى مابه نمـایش مـى   ﷓این است شخصیت آن زن درخشانى که فاطمه زهرا
دهد که چگونه یک زن باید مشـکلات راتحمـل کنـد و بـه درجـات       او نشان مى. گذارد

 آنکه بدانچه از دنیاى فانى از کـف او مـى   والایى که خداوند براى او درنظر گرفته برسدبى
 .رود، توجه نشان دهد

 :بنابر برخى از روایات، چون آیه زیر نازل شد که فرمود
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ا ُ�عْرضَِن� َ�نهُْمُ ( ً  وَ�مِ� �سُْـورا �هُـمْ قوَْلامً� ��كَ ترَجُْوهَا َ�قُل � چـون از  « )11( )ابتِْغَاءَ رَْ�َةٍ مِن ر�
به خاطررحمت پروردگارت که بدان امیدوارى، ) یعنى از خویشان و دخترت فاطمه(ایشان 

 .»وخوش بگو روى گرداندى بدیشان سخنى نرم

. نزد وى فرستاد را براى خدمت به دخترش به »فضه«خدمتکارى را بنام  ﷑ پیامبر
داشته باشد آنان به خدمتکار خود  خواست با او رفتارى مانند رفتار زنان عرب فاطمه نمى

اما . کردند و خدمتکارشان جزاطاعت از فرمانهاى آنها چاره دیگرى نداشت امر و نهى مى
نکه میان خود و فضه امتیازى قائل شود، روزهـایى را  فاطمه هرگز چنین نکردبلکه بدون آ

 .خود و فضه تقسیم کرد بین

کـرد   فاطمه زهرا زندگى و غذاى ناگوار و لباس درشت بافت و خشن راتحمل مى -  3
در حدیثى ازسوید بن غفله آمـده اسـت کـه    . آورد و تنها خدا و روز قیامت را درنظر مى

. رفـت و در زد  ﷑ فاطمه به نزد پیامبر. خت گرفتارشدبه پیشامدى س ﷒ على :گفت
اى أم ایمـن برخیـز و   . کنم محبوبم بر در ایستاده است احساس مى من :رسول خدا فرمود

 :پیامبر خطاب به اوفرمـود . أم ایمن در را گشود، فاطمه به خانه پیامبر قدم نهاد پس. بنگر
  !آمدى؟ ما نمى تاکنون در چنین هنگامى نزد

 :رسول خدا خوراك فرشتگان در نزد خداى چیسـت؟ پیـامبر فرمـود    اى :فاطمه گفت
 :خوراك ما چیست؟ پیامبر فرمود :پس فاطمه عرض کرد. حمدوثناى خداست

کـه آتشـى    در خانه آل محمـد یـک مـاه اسـت    . سوگند به آنکه جانم به دست اوست
فاطمـه  . دهم است،به تو یاد مى من آموخته بهکلمه که جبرئیل  اینک پنج. برافروخته نشده

 اى رسول خدا این پنج کلمه کدام است؟ :گفت

ةِ ا�مَْتِ� وَ�اراحِمَ ا�مَْساكِ� وَ�ا « :فرمود ﷑ پیامبر لَ� وَالآْخِر�نَ، يا ذَا القُْو� و�
َ
يا ربَ� الأْ

اِ��َ  رحَْمَ ا�رْ�
َ
 .»أ
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اى . فـدایت  مـادر و پـدرم بـه    :که چشم على به او افتاد، گفـت همین . فاطمه بازگشت
علـى بـه   . وبراى آخرت بازگشتم براى کارى دنیایى رفتم :فاطمه چه خبرى آوردى؟ گفت

 .آنچه پیش روى دارى بهتراست، آنچه پیش روى دارى بهتر است :او فرمود

 :نقل شده است که فرمود ﷒ از امام جعفر صادق

رسـول خـدا    اى :شکایت کرد و گفت ﷒ از على ﷑ نزد رسول خدا ﷓ فاطمه
. گذارد مگر آنکه آن رادرمیان بیچارگان پخش کند على از روزى خود چیزى برجاى نمى

سـازى؟   برادرم وپسر عمـویم خشـمگین مـى    اى فاطمه آیا مرا درباره :پیامبر به او فرمود
 .)12(من خشم خداى عز وجل است م على خشم من وخشمهمانا خش

رسول خدا و زنـان   فاطمه زهرا از زمان ازدواج تا هنگام وفاتش به عنوان واسطه میان
در مسائل شـرعى دچـار اشـکال     بدین ترتیب که زنانى که. مسلمان در مسائل شرعى بود

حضـرت   و آن پرسـیدند  خـود را از او مـى   آمدنـد و مسـائل   شدند، نزد فاطمـه مـى   مى
آموخـت و آنـان را از    کردوفرهنگ وحـى را بـه آنـان مـى     اشکالات آنان را برطرف مى

 .کرد معرفت سیراب مى

برخى از امـور را   حضرت همچنین در برخى از سفرهاى مهم شرکت جست و انجام آن
علاوه بر این او در فتح مکهّ نیز حضورداشت و بـه امـور شخصـى پـدر و     . برعهده داشت
کرد تا آنان بتوانندبراى وظایف مهمى که برعهده داشتند، از فرصـتها   یدگى مىشوهرش رس

 .بهتر استفاده کنند
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   ﷓جایگاه حضرت فاطمه زهرا :بخش دوم
 است که پیـامبر  نقل کرده ﷔ زمخشرى در کشاف هنگام ذکر ماجراى زکریا و مریم

دو قـرص نـان و    ﷓ فاطمه حضرت. سالى، به گرسنگى مبتلا شددر هنگام قحط  ﷑
حضـرت   اما آن. را بر خود مقدم داشت حضرت، تحفه برد و وى اى گوشت براى آن پاره

آنگـاه روپـوش روى طبـق را    . آن را بگیـر  :طبق را به خود فاطمـه بـازپس دادوفرمـود   
بـرد   زده شد و پى ن این صحنه شگفتفاطمه با دید. طبق پر ازگوشت و نان بود. برگرفت
این نان و :پیامبر به فاطمه فرمود. نان و گوشت از جانب خداوند فرستاده شده است که این

حساب،  از سوى خدا که اوهرکه را خواهد بى :گوشت از کجا آمده است؟ فاطمه پاسخ داد
. سپاس خدایى راکه تو را مانند بانوى زنان بنى اسرائیل قرار داد :پیامبر فرمود. روزى دهد
طالب و حسن و حسین و اهل بیتش را جمع کرد و همگى  ابى حضرت، على بن سپس آن

غـذا را   اما از غذا، هیچ کاسته نشده بود و فاطمه باقیمانده. از آن غذاخوردند و سیر شدند
 .به همسایگان خویش بخشید

م سلمه و زید بن ارقم نقـل کـرده اسـت   ترمذى در صحیح   :کـه گفتنـد   از صبیح غلام اُ
من بادشـمن شـما دشـمن و بـا     « :به على و فاطمه و حسن و حسین فرمود ﷑ پیامبر

 .»دوستان شما دوست هستم

در حــدیثى کــه آن را از امــام رضــا و او ازپــدرانش از  »آل«ابــن خالویــه در کتــاب 
چـون  « :فرمود ﷑ رسول خدا:حضرت فرمود نقل کرده، آورده است که آنامیرمؤمنان 

دیدگان خود را بربندیـد  ! آواز دهد که اى خلایق روز قیامت فرا رسد، منادى از دل عرش
 .»عبور کند تا فاطمه دختر محمد،

سر ! ماعتاى ج«:زند که همچنین در روایت دیگرى آمده است که آن منادى بانگ مى
حضـرت درحـالى    آنگاه آن. به زیر افکنید و چشم فرو بندید تا فاطمه از پل صراطبگذرد

 .»گذرد کنند، از پل مى او را همراهى مى که هفتاد هزار کنیز از حورالعین بهشت
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فاطمه پاره تن « :فرمود بخارى در صحیح به سند خود روایت کرده است که پیامبر اکرم
 .»خشمگین سازد به تحقیق مراخشمگین ساخته استهرکه او را . من است

اسـناد صـحیح و    بسیارى از دانشمندان اهل حدیث، از شیعه و سنى، این مضمون را بـا 
روایت، با اعتمـادى تمـام استشـهاد     تا آنجا که برخى بدین. اند روایتهاى صریح نقل کرده

عبداللَّه بـن حسـن    :کند که وى روایت مى. است یکى از اینان ابوالفرج اصفهانى. اند کرده
عبداللَّـه در آن هنگـام   . بر عمر بن عبدالعزیز وارد شد ﷒ مجتبى مثنى فرزند امام حسن

عمـر او را در صـدر مجلـس نشـانید،مورد     . جوان بودواز وقار و هیبتى خاص برخـوردار 
پرسـش  خصـوص   از علّت کار عمر در ایـن . احترام قرار داد و نیازش را برآورده ساخت

خدا بـرایم نقـل کـرد آن چنانکـه      یکى از معتمدانم خبرى از رسول :وى پاسخ داد. کردند
. فاطمه پاره تـن مـن اسـت    :پیامبر فرمود. ام شنیده حضرت گویى خود آن را از دهان آن

کند مرا  سازد و آنچه وى را خشمگین مى کندمرا نیز خوشحال مى آنچه او را شادمان مى
 .اى از پاره تن رسول خداست ن عبداللَّه هم پارهای. آورد نیز به خشم

اى « :رسـول خـدافرمود   :انـد کـه گفـت    ابن سعد و ابن مثنى از حضرت امیر نقل کرده
 .»شود فاطمه خداوند از خشم تو خشمگین و از خشنودى تو خشنودمى

کرده اسـت کـه    ابونعیم احمد بن عبداللَّه اصفهانى به سند خود از مسروق از عایشه نقل
حضرت  منجر شد بر بالین آن ، که به رحلت وى﷑ به هنگام بیمارى رسول خدا :گفت

. مانـد  کم و کاستى به راه رفتن پیـامبر مـى   راه رفتنش بى هیچ. بودیم که فاطمه وارد شد
آنگاه وى را در سمت راسـت یـا    »دخترم خوش آمدى«:چون پیامبر فاطمه را دید فرمود

  .چپ خود نشانید
بـه سـخن    درمیان زنان پیـامبر مـن  . فاطمه گریست. سپس رازى را با وى درمیان نهاد

 برگزیـد آنگـاه تـو مـى     رسول خدا از میان ما همه تو را براى رازگـویى  :درآمدم و گفتم
 !گریى؟
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عایشـه در  . خندیـد  مهاین بار فاط. سپس رسول خدا راز دیگرى با فاطمه درمیان نهاد
. کنم راز رسول خدا را برملا نمى من :حضرت گفت اما آن. این باره از فاطمه پرسش کرد

با فاطمه درمیان گـذارده   ﷑ چون پیامبر درگذشت عایشه دوباره ازآن رازى که پیامبر
بود که رسول خدا بـه مـن   ام بدین خاطر  اما گریه :فاطمه پاسخ داد.بود، از وى سؤال کرد

داشت اما امسال آن رادو بـار   جبرئیل در هرسال یک بار قرآن را بر من عرضه مى:فرمود
من ازشـنیدن ایـن سـخن    . دانم عرضه کرد و علّت این امر را جز نزدیک شدن مرگم نمى

ف        :گریستم آنگاه پیامبر به من فرمود ـلَ از خدا بترس و شـکیباباش کـه مـن بـراى تـو س
اى فاطمه آیادوست ندارى که سرور زنان جهان و بانوى این  :سپس فرمود. ى هستمنیکوی

 .بود که خندیدم امت باشى؟ در این هنگام

دانشمندان حدیث این روایت را با سندهاى بسیار و نیز متنى یکسـان یادسـت کـم بـا     
 .اند اندکى تفاوت نقل کرده

ف کتاب   رسـول خـدا   س نقل کرده اسـت کـه  به سند خود از ابن عبا »الاستیعاب«مؤلّ

دختر محمد و سپس خدیجه و  سرور زنان بهشت، مریم و پس از او فاطمه« :فرمود ﷑
 .»باشند سپس آسیه همسر فرعون مى

است که پیامبر  ابن صباغ مالکى در فصول المهمه از بخارى و مسلم و ترمذى نقل کرده
اند اما اززنان جـز مـریم دختـر عمـران و      ارى به کمال رسیدهاز مردان، بسی« :اکرم فرمود

دختر خویلد وفاطمه دختر محمد کس دیگـرى   آسیه دختر مزاحم همسر فرعون و خدیجه
 .»به کمال دست نیافته است

والبتـه  . اسـت  این دو حدیث با اسناد بسیار و مسـتفیض در کتـب روایـات نقـل شـده     
. الـذکر اسـت   آن زنان سـابق  آنکه فاطمه از برترین احادیث دیگرى نیز نقل شده، مبنى بر

باشـدو فاطمـه سـرور زنـان عـالم در تمـام        جز آنکه مریم سرور زنان دوره خودش مى
خطاب به حضرت زهـرا نقـل    ﷑ که از پیامبر مؤید این نظر، سخنى است. دورانهاست
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تردیـد   ن امت باشى؟ از آنجا که بـى آیادوست ندارى سرور زنان ای :شده که به وى فرمود
توان نتیجه گرفـت کـه بـانوى زنـان ایـن امـت نیـز         این امت ازدیگر امتها برتر است مى

 .ازسروران دیگر امتها، برتر وبالاتر است

 حاکم در مستدرك روایت کرده است که چون رسول خدا از جنـگ یاسـفرى بـاز مـى    
 گزاردو آنگاه به خانـه فاطمـه مـى    ز مىرفت و دو رکعت نما گشت، نخست به مسجد مى

 .شد رفت و بعد از آن به نزد همسرانش روانه مى

خواست به سفر یا جنگى رود، نخست باهمسرانش خـدا حـافظى    اما هرگاه پیامبر مى
حاکم نیز همین مطلب را از ابن عمران نقـل  .گفت کرد و آخر از همه با فاطمه وداع مى مى
شد آخرین کسى که با او خدا حـافظى   براکرم عازم سفرى مىپیام هرگاه :کند که گفت مى
 .این نکته در کتب حدیث با سندهاى مستفیض نقل شده است. کرد،فاطمه بود مى

محبوبترین زنـان در   :است که از وى پرسیدند در کتاب استیعاب به نقل از عایشه آمده
 :و از مردهـا؟ گفـت   :پرسـیدند . فاطمـه :چه کسى بود؟ عایشه گفت ﷑ نزد رسول خدا
 .شوهرش على

 :اسـت کـه گفـت    همچنین مؤلف استیعاب به سند خود از ابن برید از پدرش نقل کـرده 
حضـرت، علـى    مردان در نـزد آن  محبوبترین زنان در نزد رسول خدا فاطمه و محبوبترین

 .بود

نکـه از وى  حاکم در مستدرك از جمیع بن عمیر نقل کرده اسـت کـه عایشـه پـس ازآ    
پرسیدکه به خدا مردى را محبـوبتر   از من درباره مردى مى :درباره على پرسش شد، گفت

 :اند که فرمود نقل کرده ﷑ بخارى و مسلم در صحاح خوداز قول پیامبر. از على ندیدم

 .»فاطمه سرور زنان بهشتى است«
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   مبارزه با انحراف امت
رسالت الهـى بـه    هجرى پس از آن که 11صفر سال  28در روز دوشنبه  ﷑ پیامبر

 .کمال رسید، دیده از جهان فروبست

نصـب رهبـرى و    پیامبر پس از آن که آخرین هدف از اهداف اصلى خود را که همـان 
را وداع  هاى رهبرى صالح تا ابدبراى مسـلمانان بـود، دنیـا    مجرى شایسته، و تحکیم پایه

 ﷒ رهبرى که خداوند پس از پیامبربراى مسلمانان منصوب کرد، امیرمؤمنان علـى . گفت
 زنده و مجسم از تعالیم اسلامى و بهترین الگو و نمونه آن به شمار مى بود که خود سیمایى

خـود درك   این رهبر کسى بود که کاملاً مفاهیم شریعت اسلامى را با پوست و گوشت.آمد
از ایـن  . او به احکام دین، دانا و به اهدافى که در پس آنهاجاى داشت آگاه بـود . ده بودکر

گذشته وى در عمل توانسته بود این احکام رابر خود نیز تطبیق دهـد و خـود را بـا آنهـا     
مردم نیز بخوبى على را بـا ایـن   . عجین سازد و توقعاتى که دین ازوى داشت، پاسخ گوید

 رهبرى او دل بسته و مطمئن بودند و او را میان خود و خدایشـان  شناختندو به صفات مى
 .حجت قرار دادند

. چون اهداف رسالت جامه تحقّق به خود پوشید، وظایف رسول خدانیز به پایان رسـید 
ْ�مَلـْتُ لَُ�ـمْ ( :و خداوند هم با نازل کردن این آیه پایان وظایف او رااعلان کـرد 

َ
اْ�ـَوْمَ أ

 ْ�
َ
امروز براى شما دینتـان  « )13( )الإْسِْلاَمَ دِيناً  مَمْتُ عَليَُْ�مْ نعِْمَِ� وَرضَِيتُ لَُ�مُ دِينَُ�مْ وَأ

سـاختم و اسـلام را بـه عنـوان آیـین بـراى شـما         را کامل کردم و نعمتم را بر شما تمـام 
 .»پسندیدم

  .خامت نهاداش رو به و  به بستر بیمارى افتاد و بیمارى ﷑ رسول خدا
هـر روزى  .شد اثر زهرى که به وى خورانیده بودند روز به روز در بدنش آشکارتر مى

کـرد، فاطمـه    نزدیکتـر مـى   کرد، یک گام، او را به سوى آخرت که پیامبر اکرم سپرى مى
حضرت در راه  وبزرگوارى و خدمات آن او بر فضل. شناخت زهرا پدرش را به نیکى مى
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به پیـامبر مهـر   . که او در این راه کشیده بود، آگاهى داشت رنجهایى خدا و انسانیت، و نیز
ورزید زیراپدرش محبوبترین کس در نزد خداوند بود، و خدا نیز جایگاهى والا درنزد  مى

 .تر بود او از همه چیز وهمه کس عزیزتر ومحبوب فاطمه داشت و پیش

 وپیامبرى بود که مـى تر بود داشت چون از همه کس به او نزدیک پدرش را دوست مى
گر آن است که پـدر   ولى اکنون او نظاره.بایست تمام دوستیها و محبتها در راه او بذل شود

 انگیزى آرام گیرد؟ تواند با دیدن چنین منظره غم در بستر مرگ خفته است آیا اومى

فاطمه از اتاق پیامبر بیرون رفت و نیز هرکس را که در حجره پیـامبراکرم بـود، بیـرون    
فاطمـه بـه   . و مراقب حـال او بـود   ردند مگر امیرمؤمنان را که درکنار بستر پیامبر نشستهک

سوى اتاقش رفت و پیش از آن که بنشیند،صداى شیون و فریاد را شنید که از خانه رسول 
نزدیک اتاق فاطمه بود، فاطمه سرآسـیمه و وحشـت زده    ﷑ پیامبر اتاق. خدا بلند شد

 .سوى اتاق پیامبر رفت که ناگهان خبر درگذشت پدرش را شنید به

واقعـه هیچگـاه    اى که پس از این رحلت پیامبر تأثیر عمیقى در دل فاطمه نهاد به گونه
نزدیک شـده، و هنگـام آن فـرا     او را خندان ندیدند، مگر وقتى که به وى الهام شد مرگش

زهرا پس از وفات پدر همواره بیمار و فاطمه .رسیده است که او نیز به پدرش ملحق گردد
 .شد نزار بود و لحظه به لحظه ازشدت غم رنجورتر مى

امیرمؤمنـان   گریست که مردم مدینـه از ایـن بابـت بـه     چنان بر پدرش مى ﷓ فاطمه
اما فاطمـه وقتـى   . کند یا روز گلایه کردند و از وى خواستند که فاطمه زهرا، یا شب گریه

ودست از گریستن برنداشت مگر آن کـه آنقـدر    درخواست را شنید بیشتر گریستکه این 
من اندکى بیش درمیان این مردم درنـگ نخـواهم    :شود و افزود بگرید تا به پدرش ملحق

 .کرد
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اى دینى داشت، همچنان که مخالفان گریه وى، نیزاز پیشـنهاد خـود    گریه فاطمه انگیزه
مردم بـدو کـه    گریست توجه یرا وقتى فاطمه زهرامىز. کردند هدفى سیاسى را تعقیب مى

شد بود جلب مى پیامبراسلام محبوب خاص. 
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  ویژگیهاى بزرگ اخلاقى :بخش سوم
  خداپرست و زاهد - الف 

این امت کسى  در میان :ابن شهرآشوب از حسن بصرى روایت کرده است که گفت -  1
 .کرد ورم مى که پاهایش ایستاد از زهرا عابدتر نبود، او آنقدر به نماز مى

در شب جمعه مادرم رادیـدم کـه بـراى     :روایت شده که فرمود ﷒ از امام حسن -  2
. او همچنان به حالت رکوع و سجودوقیام و قعود بود که سپیده سر زد. عبادت ایستاده بود

 :و پرسـیدم مـن از ا . برد و یکایک آنها را نام مى.کرد او براى مردان و زنان مؤمن دعا مى
نخسـت همسـایه   ! پسرم :کنى؟ فرمود و براى دیگران دعا مى کنى چرا براى خود دعا نمى

 .سپس خانه

به خانه  ﷑ خدا روزى رسول :روایت شده است که فرمود ﷒ از امام صادق -  3
فاطمه را دید که لباسى از پشم شتر دربرکرده است و بـه دسـت خـویش    . فاطمه وارد شد

رسـول خـدا بـا دیـدن ایـن منظـره       . دهد کند و درهمان حال به فرزندش شیرمى آرد مى
 :فاطمه زهـرا گفـت  . دخترم تلخى دنیارا به خاطر شیرینى آخرت بچش :گریست و فرمود
پس ایـن  . گویم هایش ثنا مى ستایم و به خاطر داده داده مى نعمتهایى که خداوند را براى

َ� (. فرود آمد آیه كَ َ�َ�ْ  )14( )وَ�سََوفَْ ُ�عْطِيكَ رَ��

 .»دى خداوند بتو ببخشد تا راضى شوىو بزو«

 مسافرت مـى  که رسول خدا هرگاه به :احمد بن حنبل در مسند روایت کرده است -  4
گشـت نخسـتین    از سفر برمى کرد، فاطمه بود، وچون مىرفت، آخرین کسیکه با او وداع 

از جنگى برگشت و طبق معمـول بـه    ﷑ پیامبر.دید دخترش فاطمه بود کسى را که مى
انـد، و دو النگـوى نقـره در دسـت      اى به در خانه آویخته پرده خانه فاطمه رفت، دید که

  .است ﷔ و حسین حسن
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پنداشـت کـه پـدر بـه      ﷓ فاطمه.از همانجا بازگشت و قدم به خانه ننهادحضرت  آن
پـس پـرده را پـایین آورد و    . خاطر دیدن پرده و النگوها به خانه آنهاداخل نشـده اسـت  

فاطمـه  . هـا گریسـتند   هابیرون کرد و آنها را قطعه قطعه کرد، بچه النگوها را از دست بچه
پیامبر . گریستند به نزد پیامبررفتند درهمان حال که آن دو مى آنها رامیانشان تقسیم کرد و

رسـول خـدا و راوى همـین     آزاد شـده (ها را از دست آنها گرفت و رو به ثوبـان   آن پاره
 :کرد و فرمود) حدیث

) جانورى دریـایى  دندان(بندى از عصب  اینها را نزد بنى فلان ببر، و براى فاطمه گردن
نـدارم کـه روزى پاکشـان را در     ه اینان خاندان مننـد و خـوش  و دو النگو از عاج بخر ک
 .زندگى دنیایشان بخورند

 آوردند فاطمـه از آن  ﷑ در روایت دیگرى آمده که چون پرده و النگو را نزد پیامبر
پیامبر اکرم با شنیدن سخن فاطمـه زهـرا   .حضرت خواست که آنها را در راه خدا انفاق کند

 ».او آن کار را انجام داد پدرش به فدایش« :ار فرمودسه ب
روایـت شـده    ﷕ و مانند همین حدیث از امام رضا از پدرانش از على ابـن الحسـین  

نزد فاطمه بودم که پیامبر خـدا   اسماء بنت عمیس برایم روایت کرد که من :است که فرمود
آویزان کرده بـود کـه آن را علـى بـن     خود  بندى به بر او وارد شد و حضرت زهرا گردن

مبادا مردم بگوینـد   :پیامبر به فاطمه فرمود. خریده بود اش از غنائم جنگى ابیطالب از بهره
درآورد  فاطمه زهرا آن را از گردن! که فاطمه دخترپیامبر مانند جباران لباس پوشیده است

دا از ایـن عمـل فاطمـه    اى خرید و در راه خدا آزاد کرد،رسول خ و فروخت و با آن برده
 .شادمان شد

 :شیخ صدوق از امیرمؤمنان روایت کرده است که فرمود -  5
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اش اثر نهاد،و آنقدر دستاس  آورد که بند مشک در سینه فاطمه آنقدر با مشک آب مى
فت که لباسـهایش گردآلـود    کرد که دستش زبر شد و پینه بست، و آنقدر خانه رامى مى ر
 ...شد افروخت که لباسهایش دودآلود و سیاه مى مى زیر دیگ شد، و آنقدر آتش در مى

 .دشوار تحمل کرد فاطمه همگام با امیرالمؤمنین مشکلات زندگى را در شرایطى -  6

کارهـاى خانـه مثـل     فاطمه به على تعهد داد که« :نقل شده که فرمود ﷒ از امام باقر
فتن را انجام دهد و على نیزبه او تعهد داد که کارهاى بیرون از  خمیر کردن و نان پختن و ر

آیـا   :روزى على از فاطمـه پرسـید  . وغذا تهیه کردن خانه را انجام دهد مانند هیزم آوردن
سوگند به آن کسى که حقت را بزرگ کرده سه روز اسـت کـه    :گفت چیزى دارى؟ فاطمه

 !ندارم تا از شما پذیرائى کنم چیزى

مرا نهى کـرد   ﷑ زیرا رسول خدا :فاطمه گفت! ادى؟پس چرا به من خبر ند :پرسید
نخواه، اگر چیـزى آورد کـه    از پسر عمویت چیزى :از اینکه چیزى از تو بخواهم او فرمود

از منزل بیرون رفت، مردى را دیـد و از   ﷒ على پس. آورد وگرنه از او درخواست مکن
در راه بـا مقـداد بـن اسـود     . رفـت  او یک دینار وام گرفت،شب بود که به طرف منزل مى

اى؟مقـداد   برخورد کردو از او پرسید چه پیش آمده که در چنین وقتى از منزل بیرون آمده
است، گرسـنگى  اى امیرمؤمنان سوگند بحق آنکسى که حق ترا بزرگ قرارداده  :پاسخ داد

 آیـا رسـول خـدا    :پرسـیدم  ﷒ بـاقر  گوید از امـام  راوى مى. سبب شده که بیرون بیایم

 .رسول خدا زنده بود آرى :در این موقع زنده بود؟ فرمود ﷑

دینار وام گرفتم، ولى  امام على به مقداد فرمود مرا نیز گرسنگى بیرون کشانده، من یک
رسـول  . خود به طرف خانه روانه شـد  و دارم و دینار را به مقداد داد ر خود مقدم مىترا ب

فاطمه هم مشغول خواندن نماز بود و چیـزى سرپوشـیده    و خدا را دید که در خانه نشسته
 چون فاطمه زهرا نمازش را به پایـان رسـاند آن چیـز را بـه    . شد دیده مى درمیان ایشان

 :علـى پرسـید   حضرت. کاسه بزرگى پر از گوشت و نان استاما دیدند . طرف خود کشید
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خداسـت و خداونـد هرکـه را     از جانـب  :این از کجا برایت آمده است؟ فاطمه پاسـخ داد 
 .خواهد بدون حساب روزى دهد

فاطمـه بـوده    و خواهى داستان کسى را که مانند تو آیا نمى :رسول خدا به على فرمود
داسـتان زکریاسـت کـه در     مثَـل تـو مثَـل    :فرمود. بلى :است برایت بازگو کنم؟ پاسخ داد

این غـذا از کجـا آمـده    ! مریم :محراب بر مریم وارد شد و غذایى نزد او دید ازوى پرسید
 .حساب روزى دهد خداوند و خداوند هرکه را بخواهد بى از جانب :است؟ پاسخ داد

حضرت قـائم در آن   ماه از آن ظرف غذا خوردند و این ظرف همان است که آنان یک
 ».غذا میخورد و اکنون نزد ماست

حسـن و امـام    در حدیث معتبر دیگرى آمده است که نزدیک عید بود و لباسهاى امـام 
فرزندان فلانى براى خود لباس نو :کهنه شده بود از این رو به مادرشان گفتند ﷔ حسین
لباس شما هـم اگـر خداونـد     :فرموددوزى؟  اند، مادر تو براى عید ما لباس نونمى دوخته

همین که عید رسید جبرئیل با دو جامه زیباى بهشتى نـزد  . شود مى بخواهد برایتان دوخته
موضوع گفتگوى  برادرم جبرئیل، این چیست؟ جبرئیل :حضرت پرسید آن. خدا آمد رسول

اگـر   فاطمه بدیشان جواب داد :امام حسن و امام حسین با حضرت زهرا را بیان کردوگفت
چـون خداونـد سـخن     :سپس جبرئیل گفت. شود دوخته مى خداوند بخواهد برایتان لباس

خوش نداریم که سخن فاطمه را تکذیب کنیم که فرموده بود اگرخدا  :فاطمه را شنیدفرمود
اسناد خـودش از انـس    و از سعید حفاظ دیلمى به. شود بخواهد برایشان لباس دوخته مى

 بهشتیان در بهشـت بـه نعمـت مـى     درحالى که :فرمود ﷑ رسول خدا :آورده که گفت
 شـوند، ناگهـان نـورى در بهشـت مـى      مـى  رسند و دوزخیان در دوزخ به آتش شـکنجه 

این نور چیست؟ شاید پروردگار بـزرگ بـر مـا نظـر     :پرسند درخشد، آنان از یکدیگر مى
 با فاطمه مـزاح کـرده و فاطمـه    ﷒ نه بلکه على :گوید به آنان مى افکنده است، رضوان

 )15(.کند زهرالبخندى زده و این دندانهاى زهرا است که نور افشانى مى
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بـه مرتبـه    حضرت در عمل به اسلام و تطبیق یکایک احکـام آن بـر خـودش    آن -  7
ينَ آمَنُوا لاَ ( :چون آیه. والایى دست یافته بود ِ

هَا ا�� ��
َ
ِ�� ياَ � صْوَاتَُ�مْ فوَْقَ صَوتِْ ا��

َ
ترََْ�عُواأ

 خود آنچنان که یکى از شما، دیگرى را مى و رسول را درمیان« )16( )وَلاَ َ�هَْرُوا َ�ُ بِالقَْوْلِ 
 مسلمانان وظیفه یافتند کـه خطابشـان را نسـبت بـه پیـامبر      نازل شد، »خواند، صدا نزنید

 یا رسول :بلکه به وى بگویند! حضرت را یا محمد صدا نزنند د،و دیگر آنتغییر دهن ﷑
 .اى بود که پس از نزول آیه درباره رسول اکرم، شیوع یافت این کلمه. اللَّه

،بـدون اداى  ﷑ در واقع این دستور براى کسانى بود که به خاطر تحقیر نـام پیـامبر  
 .زدند ه نام وى او را صدا مىهیچ گونه احترامى نسبت ب

 اوپـیش از ایـن، آن  . فاطمه نیز، با شنیدن این آیه، شیوه صدا زدن پیـامبر را تغییـر داد  
او را همـواره یـا رسـول اللَّـه      اما با نزول این آیـه . زد صدا مى) اى پدر(حضرت را ابتاه 

 .کرد خطاب مى

سؤال کرد، زهـرا   او در این باره چون پیامبر کلمه رسول اللَّه را از دهان فاطمه شنید از
من دوسـت دارم از دهـان    :پیامبرفرمود. خواهم فرمان خدا را اطاعت کنم چون مى :گفت

 .را بشنوم »پدر«تو همان کلمه 

  راستگوترین مردم - ب 
نخستین زنى بود که  عایشه تقریباً با زهرا همسال بود و پس از رحلت حضرت خدیجه

بـرد و بـه او    خدیجـه رشـک مـى    و بسیارى از اوقات، بها. به همسرى رسول خدا درآمد
آورد، عایشـه   خـدایادى از خدیجـه بـه میـان مـى      هر وقت که رسول. کرد حسادت مى
گذاشت، و از اینکه رسـول خـدا فاطمـه را بسـیار      مى شد و بناى حسادت خشمگین مى
 :دفرمـو  بوسید و مـى  شد و دستهاى او را مى داشت و بادیدنش خوشحال مى دوست مى

یا سخنان دیگرى که درباره عایشه هیچ یـک ازاینهـا را    »بانوى زنان جهان است فاطمه«
نه تنهادرباره عایشه چیـزى   ﷑ پیامبر. شد ورتر مى گفت، آتش حسادت او شعله نمى
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 کرد و هم پایـه زن  اى از قرآن درباره او فرود آمدکه وى را تهدید مى گفت، بلکه آیه نمى
. نمود همسرى دو بنده شایسته خداوند بودند، معرفى مى نوح و لوط که کافر بودند و تحت

 .توانست مناقب و فضایل فاطمه زهرا را بشنود یا ببیند نمى بنابراین عایشه

من هـیچکس را  «:اما با این وجود وى به این اعتراف عجیب، زبان گشوده و گفته است
 »)﷑ یعنى پیامبر. (ى که او را بوجودآورده استراستگوتر از فاطمه ندیدم مگر کس

داد و اوضـاع   امـور خانـه را سـامان مـى     ﷓ فاطمـه   قهرمان ایثار و گذشـت  - ج 
 فاطمه و دیگر افراد خانواده براى وفاى به نذر تصمیم. اقتصادى و مالى،سخت بحرانى بود

چندى پیش بیمارشده بودنـد، امـام    ﷔ حسن و حسینچه نذرى؟ . داشتند روزه بگیرند
فاطمــه و حســنین و فضــه .نــذر کــرد کــه ایــن دو بهبــود یابنــد روزه بگیــرد ﷒ علــى

نیز در به جاى آوردن این نذر باحضرت على همگام شـدند، واکنـون کـه    ) خدمتکارشان(
 .ده بودوفاى به نذر فرا رسی حال آن دو بهبود یافته بود نوبت

بگیرنـد، چـه    بخواهند روزه اى که هرگاه خانواده است درمیان ما چنین مرسوم امروزه
 .بینند واجب و چه مستحب بیش از روزها دیگر غذا تهیه مى

ولى خانواده امیرمؤمنان حتّى در این روزها هـم تنگدسـت بودندوغـذاى کـافى بـراى      
 .خوردن نداشتند

هیزکارى، چیزى اندك یا زیادنداشتند، تـا بـا آن   آرى در خانه دانش و بزرگوارى و پر
رفت و مقدارى پشم آورد تا فاطمـه   از خانه بیرون ﷒ از این رو امیرمؤمنان. افطار کنند

 .صاع جو مزد گرفت تا بدان افطار کنند زهرا آن را بریسد و به جاى آن سه 

پـنج   ﷓ ده روزه گرفته بودندفاطمـه ، جو را به خانه آورد، تمام افراد خانوا﷒ على
گرده نان پخت، روز به پایان رسید و همه گرد سـفره افطارنشسـتند کـه یکـى در را زد و     

به من . ام از تهیدستان مدینه هستم و گرسنه سلام بر شما اى خاندان نبوت، من یکى :گفت
 .برکت دهد خداوند به شما. چیزى بدهید
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و حتّى فضه نانهاى خودرا برداشـتند و   ﷕ و فاطمه و حسنینحضرت على و به تبع ا
 .را سپاس گفتند به آن فقیر دادند، و خود با آب خالى افطار کردند و خداى

زهرا پنج گرده نـان   آن روز هم مانند روز پیش فاطمه. روز دوم هنگام افطار فرا رسید
یتیمى بـر درخانـه آمـده و از آنهـا خـوراکى      خواستند افطار کنند که  و آنان مى. پخته بود
و مانند روز پیش خود . خود را به آن یتیم دادند دوباره همه افراد خانواده نانهاى. خواست
 .خدا را به جاى آوردند افطار کردند وسپاس با آب

آمـد و از ایشـان    این بار نیز به هنگام افطار اسیرى بر سراى آنان. شب سوم فرا رسید
آنان همگى نانهاى خود را به اسیر دادنـدوخود بـراى سـومین شـب سـر      . تچیزى خواس

 .گرسنه بربالین نهادند

سـه صـاع تمـام     بدین ترتیب این. تمام ثروت این خانواده، از سه صاع جو بیشتر نبود
صبح رسـانیدند، و تنهـا بـا     شد، و آنان سه روز هم روزه گرفتند و شبها را با گرسنگى به

 .ردنداندکى آب افطار ک

لرزیدنـد،   مى به دیدار آنان آمد، حسنین را دید که از گرسنگى ﷑ چون رسول خدا
و فاطمه زهرا به شدت ضعف کرده و ضعف و گرسنگى درامام وفضه نیـز بـه سـختى اثـر     

 پناه بر خدا، خاندان محمد از گرسنگى مى :خدا با دیدن این صحنه فرمود رسول. کرده بود
 :سوره هل اتى در حق آنان نازل شد و این آیات چنـین اسـت   میرند، در این موقع بود که

هُ ُ�سْـتَطِ�اً ( ذْرِوََ�َافوُنَ يوَْماً َ�نَ َ�� عَـامَ َ�َ  )٧(يوُفوُنَ بِا�� هِ ِ�سْـكِيناً   وَُ�طْعِمُـونَ الط� حُب�ـ
سِ�اً 

َ
مَا ُ�طْعِمُُ�مْ �وِجَْهِ  )٨(وََ��ِيماوًَأ ِ لاَ نرُِ�دُ مِنُ�مْ جَزَاءً وَلاَ شُكُوراً  إِ�� ن�ا َ�َافُ  )٩(ا�� مِن  إِ

ةً  )١٠(رَ��نَا يوَْماً َ�بوُساً َ�مْطَرِ�راً  اهُمْ نَْ�َ ُ َ�� ذ�كَِ اْ�وَْمِ وَلَق� وراً  وَ  فوََقَاهُمُ ا�� ُ�ُ( )17( 
فراگیر است،  ترسند که شرّ آن کنند و از روزى مى اند وفا مى ایشان به نذرى که کرده«

مـا تنهـا   ) :گویند و مى(دهند،  به فقیر و اسیر و طفل یتیم طعام مى) خدا(و هم به دوستى 
ما . دهیم، و از شماتوقع هیچ پاداش و سپاسى نداریم براى خشنودى خدا به شما طعام مى

غمگـین   ترسیم در روزى که ازرنج وسختى آن، رخسار خلق درهم و از پروردگارمان مى
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خدا هم آنان را از شرّوفتنه چنان روزى محفوظ داشـت و بدیشـان روى خنـدان و    . است
 ».فرمود دلى شادان عطا

شـکوهمند در   اى و شوهر و پسران و خدمتگذارش نمونـه  ﷓بدین گونه فاطمه زهرا
ایثار و گذشت شدند، و خانواده وى به پاس این گذشت ازسـوى خداونـد نشـانى بـزرگ     

 .ریافت داشتندد

انـد، قسـمتهایى    کرده در حدیث شریفى که دانشمندان اسلام آن را از ابن عباس روایت
فاطمه زهرا به عنوان بـانوى زنـان    در این حدیث. خوانیم از ویژگیها و فضائل زهرا را مى

 .مؤمن و با فضیلت مطرح شده است جهان و مقتداى راستگویان و نمونه زنان

ا باهم این حدیث را از قول ابن عباس بخوانیم و بانقل آن این فصل اینک اجازه دهید ت
 :را به پایان برسانیم

افتاد کـه از پـیش    کرد، چشمش به سوسمارى یک نفر اعرابى که در صحرا زندگى مى
سوسمار را دنبال کرد تا آن را گرفت  وى آن. گریخت رویش به این سوى و آن سوى، مى

 همین که دربرابر رسـول . به سوى پیامبر روانه شد نفس زنانو در آستین خود جاى داد و 
خدا چنین بود که اگر کسى او را  شیوه رسول! یا محمد، یا محمد :خدا قرار گرفت فریادزد

و اگر کسى او را با یااحمـد خطـاب   . فرمود یا محمد خواند، او نیز مى نام یا محمد مى به
 شـد یـا اباالقاسـم، آن    مـى  یا احمد، و چنانچه به وى گفته :گفت حضرت مى کرد آن مى

 :فرمود حضرت نیز مى

 اش از هم مـى  چهره کردند؟ یا اباالقاسم، و اگر او را با عبارت یارسول اللَّه خطاب مى
 .لبیک وسعدیک :فرمود شکفت و مى

تـو   :تاعرابى گف.چون اعرابى او را به نام یا محمد صدا زد، حضرت پاسخ داد یا محمد
تو همـان  . آسمان و زمین دروغگوتر ازتو به خود ندیده است. جادوگر دروغگویى هستى
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است که تو را به سوى تمام مردم به پیـامبرى   کنى که خدایى در آسمان هستى که ادعا مى
 .فرستاده است

ترسیدم که قومم مرا شتابکار خوانندهر آینه ضربتى  به لات و عزىّ سوگند که اگر نمى
وسیله گذشتگان و آینـدگان   آوردم که از پاى درآیى و بدین ن شمشیر بر تو فرود مىبا ای

 .کردم را از شرّ تو آسوده مى

حمله کرد تا او را  عمر بن خطاب با شنیدن سخنان اعرابى از جاى جست و به سویش
پیـامبرى نزدیـک   بردبارى بـه درجـه    اى اباحفص، بنشین که :فرمود ﷑ بکشد، پیامبر

آیا عرب چنین ! اى برادر بنى سلیم :کرد و فرمود سپس رسول خدا به اعرابى توجه. است
آورند و با ما این گونه به درشـتى   در مجالس ما، بر ما هجوم مى آیا آنان! کند؟ رفتار مى

 !رانند؟ مى سخن

ر این دنیا بـه  هرکس د اى اعرابى سوگند به کسى که مرا به حقّ، به پیامبرى برانگیخت،
اى اعرابى سوگند به کسى کـه  . سوزد مى من گزندى رساند، فرداى قیامت در آتش قیامت

خواننـد، اى اعرابـى    هفت آسمان مرا احمد راستگو مى مرا به پیامبرى برانگیخت، ساکنان
دوزخ به سلامت برهى و در آنچه براى ماسـت شـریک شـوى و در     اسلام آر تا از آتش

 .باشىبرادر ما  اسلام

 من به تـو نمـى   سوگند به لات و عزىّ :اعرابى خشمگین شد و گفت :ابن عباس گوید
گروم، مگر آن که این سوسمار به تو بگرود و آنگـاه سوسـماررا از آسـتین خـود بیـرون      

اى  :سوسمار را مخاطب قرار داد و گفت رسول خدا. انداخت، سوسمار پا به فرار گذاشت
اى  :روى کـرد و حضـرت فرمـود    ﷑ اربه پیـامبر سوسـم . سوسمار به سـوى مـن آى  

  سوسمار من کیستم؟
عبداللَّه بـن   تو محمد بن :سوسمار با بیانى رسا وبدون هیچ لکنتى به سخن آمد و گفت

پرستى؟ سوسـمار   کسى را مى چه :پیامبر فرمود. عبدالمطلّب بن هاشم بن عبدمناف هستى
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ومخلوقـات را بیافریـد، و ابـراهیم را دوسـت      دانه را شـکافت  خداوند بزرگ را که :گفت
 گرفت و تو را حبیب خودبرگزید، سپس اشعارى خواند و در آنهـا بـه راسـتگویى پیـامبر    

 .وحقّانیت رسالت آسمانى وى اعتراف کرد ﷑

اعرابى که . دبگوی آنگاه زبان سوسمار بند آمد و دیگر نتوانست چیزى :ابن عباس گوید
آن را از بیابـان شـکار کـرده در     شگفتا، سوسمارى که مـن  :این صحنه را دیده بود، گفت

داند وفهم و خردى ندارد، با محمـد   چیزى نمى آستینم نهاده و بدینجا آورده بودم با آن که
اى را  دهد، من پس از آنکه چنـین صـحنه   اش گواهى مى گوید،وءدرباره چنین سخن مى

 دسـت راسـتت را دراز کـن کـه مـن     . خواهم اى نمى ام، دیگر معجزه د دیدهخو به چشم
دهم که محمدبنـده و فرسـتاده    دهم که جز خداوند معبودى نیست و گواهى مى گواهى مى

 .پس اعرابى اسلام آورد. اوست

بیاموزیـد،  او  چند سوره از قرآن را به :رو به اصحاب کرد و فرمود ﷑ آنگاه پیامبر
چقدر ثروت دارى؟ اعرابى  :هایى از قرآن یاد گرفت، پیامبر به اوفرمود چون اعرابى سوره

حقّ به پیامبرى برانگیخت، مـا مـردان بنـى سـلیم      پاسخ داد؟ سوگند به کسى که تو را به
 .شود تر پیدا نمى درمیان همه آنان کسى از من فقیرتر و تنگدست چهار هزار نفریم که

چه کسى این اعرابى را برشترى سـوار کنـد تـا     :رم رو به یارانش کرد و فرمودپیامبر اک
پدر و  :از جاى برخاست و گفت اى در بهشت ضمانت کنم؟ سعد بن عباده من برایش ناقه

 .دهم اى دارم، آن را به این اعرابى مى مادرم فداى تو باد، من شتر سرخ موى،ده ساله

خـواهى   کنى؟آیا مـى  داشتن شترت بر ما افتخار مى اى سعد تو به :پیامبر اسلام فرمود
بلى پـدر و مـادرم    :کنم؟ گفت بخشم توصیف شترى را که به جاى آن در بهشت به تو مى

مادینه از زرسرخ و پاهایش از عنبر و کـرك آن از   اى سعد آن شترى است :فدایت فرمود
ز مرواریـد، افسـارش   اش ا زبرجد سبز، کوهانش ازکانور سپید مایل به خاکسترى، و چانه
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اى از گوهر سپید قرار گرفتـه کـه از برون،انـدرونش و از     ازمروارید آبدار بر روى آن قبه
 .دهد پرواز مى شود، این شتر تو را در بهشت اندرون، بیرونش دیده مى

 :باز رسول خدا رو به یارانش کرد و فرمود

پرهیزکـارى را تضـمین    گذارد تا من برایش تاج چه کسى بر سر این اعرابى عمامه مى
پدر و مادرم به قربانت، تـاج پرهیزکـارى    کنم؟ امیرمومنان على از جاى برخاست و گفت

چیست؟ رسول خدا آن راتوصیف کرد، على عمامه خـود را برداشـت و بـر سـر اعرابـى      
 .گذاشت

او را  راه چـه کسـى توشـه    :رو به اصحاب کـرد و فرمـود   ﷑ بار دیگر رسول خدا
راضمانت کنم؟ در ایـن موقـع     آورد تا من از جانب خداوند برایش توشه تقوى فراهم مى

 :توشه تقوى چیسـت؟ فرمـود  . سلمان فارسى از جاى برخاست و گفت پدرومادرم فدایت
روز عمرت در دنیا فرا رسد، خداوند گفتن کلمه لا الـه إلّـا اللَّـه     اى سلمان، هرگاه آخرین

خـواهى   کند اگر آن را گفتى، مرا در بهشـت ملاقـات   ه را به تو تلقین مىومحمدرسول اللَّ
هرگز مرا دیدار نخواهى  کرد و من نیز تو را دیدار خواهم کرد و اگر آن را بر زبان نیاورى

 .کرد و من نیز ترا نخواهم دید

هاى نهُگانه رسول خـدا را گـردش کـرد امـانزد همسـران       سلمان بیرون رفت و حجره
 :فاطمه افتاد با خود اندیشـید  چیزى نیافت، درحال برگشتن بود که نظرش به حجرهپیامبر 

پـس در زد، فاطمـه زهـرا از پشـت در     . اگر چیزى باشد در خانه فاطمه دختر پیامبراست
خـواهى؟ سـلمان    چه مى :فاطمه فرمود. سلمان فارسى :کیست؟ جواب دادمنم :پاسخ داد

 اى سلمان سوگند به خـدایى کـه   :، و فاطمه فرمودو سوسمار را بیان کرد ماجراى اعرابى
گـذرددرحالى کـه هـیچ     محمد را به حق به پیامبرى برانگیخته است، سه روز بر مـا مـى  

اکنـون   انـد و هـم   لرزه درآمده ایم، و حسن و حسین از شدت گرسنگى به غذایى نخورده
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ام فـرود آیـد او را    انهوجود اگر کسى به در خ اند، با این مانند دو جوجه پرکنده خوابیده
 .زنم بازپس نمى

سلمان بیا و پیراهن مرا بگیر و آن را نزد شمعون یهودى ببر و به او بگوکه فاطمه دختر 
آن به من وام ده که به خواست  یک صاع خرما و یک صاع جو در مقابل :گوید محمد مى

 .گردانم خداوند آن را به تو باز مى

شمعون این پیـراهن   اى :د شمعون یهودى رفت و فرمودسلمان پیراهن را گرفت و به نز
دربرابر آن یـک صـاع خرمـا و     پیغام داده است که. است ﷑ دختر محمد  ﷓ فاطمه

شـمعون  . گـردانم  خدا آن را به تـو بـاز مـى    یک صاع جو به من وام دهى که به خواست
نگریست و درحالى  گرداند و به آن مى ه آن رو بر مىپیراهن را گرفت و آن را از این روب
 ایـن . این همان زهـد در دنیاسـت  ! اى سلمان :گفت که اشک ازچشمانش سرازیر بود مى

 گـواهى مـى   مـن . چیزى است که موسى بن عمران در تورات، ما را بدان آگهى داده است
. فرسـتاده خداسـت  دهم که محمدبنده و  دهم که جز خداوند، معبودى نیست و گواهى مى
 .نیکو شد بدین ترتیب شمعون نیز اسلام آورد و اسلامش

شمعون یک صاع خرما و یک صاع جو به سلمان داد و سلمان آن رانزد حضرت زهـرا  
پخت و به سلمان داد و فرمـود ایـن    حضرت به دست خود جو را آرد کرد و نان آن. آورد

قرص از نان را برگیر و حسن و حسین یک  :کرد را بگیر و به پیامبر برسان، سلمان عرض
  .را با آن سیر کن

پس چیزى از .این بخششى است از جانب ما در راه خدا! اى سلمان :فرمود ﷓ فاطمه
 پیـامبر . سلمان نان و خرما را گرفت و نزدرسـول خـدا آورد  . گیریم آن براى خود برنمى

 کرد از منزل دختـرت فاطمـه، رسـول    کجا آوردى؟ عرض سلمان این را از :فرمود ﷑
معمولاً وقتـى کـه   . سوى زهرا رهسپار شد و در زد خدا که سه روز چیزى نخورده بود به

. آن روز هم فاطمه در را بـاز کـرد  . گشود جز فاطمه در را نمى رسول خدا در میزد کسى



55 

پیـامبر  .ون شده اسـت چهره زهرا نگریست و دید رنگش پریده وچشمانش دگرگ پیامبر به
خاطر چیست؟ فاطمـه   ات به رنگ پریدگى چهره و تغییر حالت دیده! دخترم :اکرم فرمود

ایـم و حسـن و حسـین از     غـذایى نخـورده   پدر سه روز است که ما هیچ :زهرا پاسخ داد
 .اند شدت گرسنگى به لرزه افتاده و ماننددو جوجه پرکنده شده

ودیگـرى را روى   یکى را روى زانوى راسـت . ردرسول خدا حسن و حسین را بیدار ک
حضـرت فاطمـه را در    آن. فاطمه زهرا نیـز رو بـه روى پیامبرنشسـت   . زانوى چپ نشاند

پشت سر رسول خدا وارد خانه شـد و پیـامبر او را    آغوش گرفت، على بن ابى طالب هم
خـدایم،   :هم در آغوش گرفت،پیامبر چشمانش را به سوى آسمان گرفـت و عـرض کـرد   

وبخـوبى   بار خدایا پلیدیها را از اینان دور گردان. این گروه خاندان منند. سرورم،و مولایم
رفـت و دو رکعـت نمـاز     سپس فاطمه برخاست و به پستوى اتـاق خـویش  . پاکشان ساز

ایـن محمـد اسـت    ! معبودا و سـرورا :گزارد و دست به سوى آسمان بالا برد و عرض کرد
پیامبر تو، و اینان حسن و حسین دو سـبط پیـامبر    عموى پیامبر تو، و این على است پسر

 اسـرائیل  اى فروفرست همچنان کـه بـر بنـى    تو هستند، پروردگارابراى ما از آسمان مائده
خداونـدا مائـده رابـراى مـا فـرو      . فروفرستادى که از آن خوردند و بدان ناسپاسى کردند

 .فرست که ما بدان مؤمنیم

بود که ظرفى  به پایان نرسیده ﷓ هنوز دعاى فاطمه :به خدا سوگند :ابن عباس گوید
. رسـید  مشک بود به مشام مـى  از غذا فرود آمد که طعم و بوى خوش آن که بهتر از بوى

وعلى و امام حسن وحسین نهـاد، همـین کـه     ﷑ فاطمه ظرف را برداشت و نزد پیامبر
پرسید فاطمه این غذا را از کجا آوردى؟ زیـرا  . ذا را دیدبن ابیطالب آن ظرف پر ازغ على
اى ابوالحسـن   :پیـامبر اکـرم فرمـود   . چنین غـذایى در خانـه نبـوده اسـت     دانست که مى

بخورونپرس و سپاس خداى را که مرا نمیرانـد تـا از فرزنـدى ماننـد مـریم دخترعمـران       
 .برخوردار کرد
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�� ُ��مَا دَخَلَ عَليَْهَا زََ�رِ��ا (
َ
دَهَا رِزْقاً قَالَ ياَ َ�رَْ�مُ � هذَا قَالتَْ هُوَ مِنْ  �كَِ   ا�مَْحْرَابَ وجََدَ عِنْ

َ يرَْزُقُ مَن �شََاءُ بغَِْ�ِ حِسَابٍ  ِ إِن� ا��  )18( )عِندِ ا��
زکریـا  .یافـت  شد، نـزد وى روزى مـى   هرگاه زکریا به محراب عبادت مریم وارد مى«

خدا هرکه را خواهد  از کجا برایت آمده؟ مریم گفت از سوى خدا کهمریم این غذا  :پرسید
 ».حساب روزى دهد بى

همگى از آن غذا خوردند وپیامبراز خانـه زهـرا    ﷕ پیامبر و على و حسنین و فاطمه
وبر مرکبش نشسـت و بـه نـزد     از آن طرف اعرابى نیز توشه خود را برداشت. بیرون رفت

اعرابـى  . سلیم درآن هنگـام چهـار هـزار نفـر بودنـد      بنى. سلیم، بازگشتطائفه خود بنى 
لاالـه الا اللَّـه    :درمیان آنان ایستاد وبا آوازى رساآنان را مخاطب قرار داد و گفت بگوئیـد 

 .محمد رسول اللَّه

افراد قبیله تا ایـن گفتـه را از وى شـنیدند، بـه سـوى شمشـیرهاى خوددویدنـد و بـا         
مگر ازدین خود دسـت شسـته و بـه     :سویش آمدند و از او پرسیدندشمشیرهاى آخته به 

 :اى؟اعرابى به آنان پاسخ داد گرائیده! آیین محمد جادوگر دروغگو

 !خیر، او نه جادوگر است و نه دروغگو

اى گروه بنى سلیم، خداى محمـد بهتـرین خـداى و محمـدبهترین پیـامبر       :سپس گفت
پیاده بودم، سـوارم  . برهنه بودم،لباسم پوشانید. کرد سیرم. من گرسنه به سویش رفتم. است
سوسمار با پیامبر اکـرم پرداخـت و شـعرى را کـه      آنگاه به نقل ماجراى سخن گفتن. کرد

اى گروه بنى سـلیم، بـه اسـلام     :و در ادامه سخنانش گفت. کرد سوسمار خوانده بود، بیان
 .بگروید تا ازآتش دوزخ در امان بمانید

خـود در جنگهـا    اینان با پرچمهاى سبز رنگ. هزار نفر اسلام آوردند در آن روز چهار
 .)19(کردند از اسلام و پیامبر پاسدارى مى ﷑ درکنار پیامبر



57 

 

  پس از رحلت رسول خدا :بخش چهارم
جاهلیـت بـر امـت     هنوز امیرالمؤمنان از دفن پیامبر اکرم فارغ نشده بود که تندبادهاى

ایـن  . اسلام را از بیخ وبـن برکنـد   م وزیدن گرفت، و چیزى نمانده بود تا نهال نوپاىاسلا
وظیفه خاندان رسالت بود که مانند کوه درمقابل این انحرافات بایستند و از هسـتى اسـلام   

زیرا . بسته بودند به نوبه خود وفا کنند ﷑ که با رسول خدا پاسدارى کنند، تا به عهدى
 :فرموده بود حضرت آن

این دو درآویزید  کتاب خدا و عترتم، اگر به :گذارم من دو چیز گرانبها درمیان شما مى
 :و نیز فرموده بود. گاه گمراه نخواهید شد هیچ

مثل اهل بیت من چون کشتى نوح است، هرکسى که بـر آن سـوار شـدنجات یافـت و     
ف ورزید غرق شد  .هرکه از آن تخلّ

وهرکـه او را بـه    فاطمه پاره تن من است، هرکه او را بیـازارد مـرا آزرده   :فرمودو نیز 
. آرد خدا را به خشم آورده است خشم آورد مرا به خشم آورده است، و هرکه مرا به خشم

محور اصـلى رسـالت بـود، پـس او در برابـر ایـن        در خاندان نبوت به منزله ﷓ فاطمه
 حرکت اصلاح طلبانه خود را آغاز کرد؟ نهانحرافات چه کرد و چگو

گرویدنـد، نفـوذ    مـى  از آغاز انعقاد پیمان صلح حدیبیه که مردم گروه گروه بـه اسـلام  
اى به خـود گرفـت امـا بـا ایـن       وگسترده سیاسى اسلام بر شبه جزیره عربستان، بعد تازه

 .نشده بوداسلامى در جان و دل مردم استوار  وجود، هنوز اصول ایمان و ارزشهاى

و سلامت جامعه ازسوى سرکشانى که . تپید دلها براى به دست آوردن غنایم جنگى مى
که در میـان آنـان بـه     ﷑ پیامبر کردند به ویژه پس از رحلت در خط نفاق حرکت مى

 شـد، بـه   بزرگ دین و دولت واجتماع تلقّى مـى  عنوان پیامبر، رهبر، پدر، و پایه و اساس
 .افتاد خطر مى
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پیامبر در هر فرصت مناسبى، نظر مسلمانان را به خط مکتب که درصراط مستقیم تبلور 
زیـرا  . رسـاند  و کمال به انجام مـى  و مسئولیتهاى خود را به تمام. کرد یافت جلب مى مى
 .درمیان مسلمانان به وجود خواهد آمد دانست که پس از وى خلاء بزرگى مى

وخانـدان پـاکش را    تها که پیامبر طى آن جانشین خود امیرمؤمنانبزرگترین این مناسب
ۀالوداع(خود  معرفى کرد، هنگامى بود که وى از آخرین سفر حجآن. گشـت  بـازمى ) حج 

شد در حضور بیش از یکصد  خوانده مى) خم(به نام  حضرت در منطقه صحرائى غدیر که
مولاى  هرکس که من :کرد و فرمود هزار نفر ازهمراهانش دست على را گرفت و او را بلند

 .اویم على هم مولاى اوست

به رغم تمام این تأکیدات و سفارشها، تحکیم مسأله جانشینى پـس ازوى بـدون بـروز    
فاطمه زهراخود نخستین قربانى همین هدف . مشکلات و حتّى بدون قربانى به پایان نرسید

اگر محمد از میـان شـما    :فرمود حضرت، بانگ محمدى درحیات امت بود که مى آن. بود
اگر صداى محمد به خاموشى گرائید اما پاره پاك تـن او از  . رفت خط و راه اونمرده است

 .کند گوید و با تمام نیرو هیاهوى جاهلیت را در گلوها خفه مى سخن مى وى

 ماه پر فروغى بود که پـس از غیبـت خورشـید رسـالت باتیرگیهـاى افـق       ﷓ فاطمه
بریـد و غـروب کـرد نـور      اگر خورشید وحى از مـا  :فرمود کرد و مى سیاسى مبارزه مى

پیامهـا و ارزشـهاى دیـن واخـلاق وى در      چراکه تمام. درخشان او هنوز پرتوافکن است
بنـابراین فاطمـه زهـرا خـود انعکـاس ایـن روشـنى و        .ضمیر فاطمه دخترش متجلّى بود

 .شد قلمداد مى پرتوافکن همان نور،

طلبـى و   راحـت  ه زهرا خورشید گرمابخشى بود که در روزگار زمسـتان کشـنده  فاطم
هاى جهاد و فداکارى  وجوانه رفت تا حرارت ایمان تفاوتى که مى گرایش به سستى و بى

و حرارت بودند، با بیانات داغ و آتشین خـود   را از میان بردارد، مردم را که خواهان شور
آن اندازه که برضد عوامل  ﷓ فاطمه. داد پایان مى سردیها کرد و به خورشیدوار گرم مى



59 

 رفت تا بر جامعه بویژه بر پیشاهنگان مهاجران و انصار غلبـه کنـد   که مى سستى و ضعف
 .مبارزه کرد، دربرابر حکومت ایستادگى نکرد

تـوان   مـى  ریـزى کـرد کـه    اى پى فاطمه براى دستیابى بدین هدف طرحهاى حکیمانه
 :ن آنها را چنین مطرح کردتری برجسته

 .برانگیختن زنان در برابر مردانشان -  1

 .حضرت احیاى یاد پیامبر درمیان امت از طریق گریه و زارى بر آن -  2

 .اى کنیم اشاره مناسبت نیست که در اینجا به برخى از جزئیات این دو طرح بى
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   برانگیختن زنان مدینه
. فاطمه زهرا پـیش از نـود روز پـس ازپـدر نزیسـت     بنابر برخى از روایات و تواریخ، 

مدت کوتـاه   اما وى درهمین.اند اگرچه برخى دیگر از تواریخ مدتّى کمتر از این ذکر کرده
  .وبیمار بود زده اندوهگین وماتم همواره

از زنان مهاجر و انصار به دیدارش آمدنـد تـا از وى عیـادت کننـد، آنـان بـه        گروهى
 اى دختر رسول خدا چگونه شب را به روز آوردى؟سلام بر تو  :اوگفتند

شـما درنظـرم    ام کـه دنیـاى   شب را درحالى بـه روز آورده ! به خدا سوگند :پاسخ داد
جویدن فرو بردم آنقدر کال و  تا آنان را براى. ناخوشایند است و بر مردان شما خشمگینم

بردم از ایشـان   اطن آنها پىافکندمشان از وقتیکه به ب نارس بودند که فوراً از دهانم بیرون
  .بیزار و آزرده شدم

آنچه براى  چه بد است. گویان و بزدلان پس زشتى و پلیدى باد بر سست رأیان و یاوه
خودشان پیشاپیش فرستادند، که خداونـد برایشـان خشـم خواهـدگرفت و در عـذاب او      

دشواریهاى آن را گردن ایشان افکندم و  ناگزیر زمام خلافت را به. جاودانه خواهند زیست
 !بادبینى و گوش مردم ستمکار پس بریده. بخودشان وا نهادم

آخر اینان براى چه خلافت را از ابوالحسن بازداشتند؟ به خدا سوگندآنان جز به خاطر 
 .ترس از شمشیر و نیز جنگاورى وى و شجاعتهاى او درراه خدا از او کینه به دل ندارند

دست او سپرده بود  به ﷑ لافت را که رسول خدااگر زمام مرکب خ! به خدا سوگند
 کرد، آن کردند، بخوبى آن را مهار مى مى گذاردند و از وى دفاع و پیروى در دست او مى

او پایگاه استوار رسالت  کرد، که برد و هدایت مى راه مى گاه به نرمى و راحتى، آنان را به
  .الامین ودر کار دنیا وآخرت خبیر بود روح نبوت، و مهبط و اساس مستحکم
شد نـه مرکـب    به خدا اگر خلافت بدو سپرده مى. خسارتى آشکار بود هشدار، که این

 بـه سرچشـمه   را بدرسـتى  آمد وآنـان  ستوه مى به گشت و نه راکب و مجروح مى خسته
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بـه   .باریـد  فرومـى  از آسمان وزمـین برایشـان   رساند وبرکات گوارا وزلال رستگارى مى
 .اند آنان را خواهد گرفت زودى خداوند بدانچه کرده

تا این روزگار شگفت را به شـما بنمایـانم،واگر پـس از ایـن     ! بیائید و گوش فرا دهید
پشـت دادنـد یـا بـه کـدامین       گـاه  حادثه به شگفت آیند ایشان را چه سود؟ به کدام تکیه

 ى برگزیدند، و ستمگران چهریسمان دست آویختند؟ چه بد یاور و چه بدهمنشینى وهمراه
 !براى خود گرفتند بد عوضى

اسـب رهـوار    پرهاى کوتاه را به جاى شاهپرها گرفتند و اسـب درمانـده را بـه جـاى    
کننـد کـار    رو را به جاى امام پذیرفتند، افسوس برقومى که خیـال مـى   برگزیدند، و دنباله

 که به سوى حـق رهنمـود مـى    آیا کسى. تباهکارانند بدانید که اینان! دهند نیک انجام مى
اش  پیروى شود، یا آن که خـود راه نبـرده، مگـر آن کـه رهبـرى      شود، سزاوارتر است که

 کنید؟ شود چسان داورى مى کنند؟ شما راچه مى

بزرگ بیاوریـد و   آنگاه قدحهاى. زاید اینک روزگار آبستن است پس بنگرید تاچه مى
و . افتند کاران به زیان مى بیهوده آنگاه است که. آنها را از خون تازه و زهر کشنده پر کنید

پـس بـر ایـن    . اند، آگاه خواهنـد شـد   اینان کرده آیند بدانچه که آیندگان که از پى ما مى
آسوده بخوابید، مـژده بـاد بـر شـما      خوش دارید و با خاطرى دل عاقبت موحش هولناك

 .وفراگیربراّن و خودکامگیهاى ستمگران و آشوبهاى همیشگى  شمشیرهاى

 !افسوس بر آنان. پس کشت و محصول شما کم و اندك است

بنـد کنـیم    پـاى  تـوانیم شـما را بـدان    دریغا که خبرها بر آنان پوشیده شد، آیا ما مـى 
 دارید؟ درصورتیکه شما خود آن را ناخوش مى



62 

 

  گرید فاطمه زهرا در سوگ پدر مى
استمرار تمام ابعاد  نبود، بلکه وىعلاقه فاطمه به پیامبر تنها علاقه یک دختر به پدرش 

هرکه این « :او را نگرفت و نفرمود مگر پیامبر دست. آمد شخصیت رسول خدا بحساب مى
وى را نشناخت بداند که وى فاطمـه دختـر محمـد     بانو را شناخت که شناخت، و هرکس

مـرا   هرکه وى را آزرد. وجان من است که میان دو پهلویم جاى دارد او پاره تن من. است
 .)20(» و هرکه مرا آزرد خدا را آزرده است آزرده

اى « :من فرمود رسول خدا به :به ما نفرمود که گفت ﷓ از قول فاطمه ﷒ مگر على
فاطمه هرکس برتو درود و صلوات بفرستد خداوند او رابیامرزد ودر هر جاى بهشت باشم 

 .)21(» او را به من ملحق کند

محبـت او  . بود دوستى فاطمه نسبت به پدرش بالاتر از محبت قوم و خویشى محبت و
حضرت در  نبوت وبزرگى آن محبتى الهى و خدایى بود که از معرفت فاطمه به مقام شامخ

 .گرفت پیشگاه خداوند سرچشمه مى

حساسـیت   هنگامى که فاطمه زهرا، رسول خدا را از دست داد تنها کسـى بـود کـه بـه    
 .برد و با این حادثه، گویى تمام کوههاى عالم برسر او خراب شد پى موقعیت،

با اینکه دل همه مسلمانان در فقدان رسول گرامى اسـلام سـوگوارواندوهگین بـود امـا     
 !!سیل غم در دل دختر و تنها وارث و پاره تن پیامبرسرازیر گشت

 رکردن جـاى خـالى آن  مصیبتهاى بزرگ و بسیار، اندیشه مردم را از تفکّر جدى براى پ
 .حضرت غافل کرده بود

وى وفرسـتادن   و این وظیفه فاطمه زهرا بود که با احیاى یاد رسول خدا و بیان عظمت
 .درود و آشکار ساختن اندوه شدید خود بر او این خلاء راپر کند

گریـه او   چـون .کرد عبادت مى ﷑ در واقع فاطمه زهرا با گریه خود بر رسول خدا
 وارزشهاى رسالت پیامبر جان مـى  داشت، و این خود به مکتب یاد رسول اللَّه را زنده مى
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رسیده بود که وى را در شمار پنج نفر از مویه کنـان   گریه زهرا بر پدرش به حدى. بخشید
 .)22(اند جاى داده ﷕یعقوب، یوسف و امام سجاد جهان یعنى آدم،

 :حضـرت گفـت   آن رت فاطمه نقل شده است که دربـاره انـدوه  از فضه خدمتکار حض
 خـدا هـیچ کسـى در فـراق آن     درمیان مردم جهان و یاران و نزدیکان و دوسـتان رسـول  

 اندوه او هرلحظه تـازه . تر و گریانتر و نالانتر ازبانویم فاطمه زهرا نبود حضرت اندوهگین
 .یافت اش شدت مى شدوگریه تر و فزونتر مى

. کاسـته نشـد   وآرام نیافت واز اندوهش پدرش گریست روز در فراق هفت ﷓ فاطمه
چون هشـتمین روزفرارسـید، انـدوه، نهـانش را     . اش بیشتر از روز پیش بود هر روز گریه

  .آشکار ساخت و عنان شکیب از دست داد و ازخانه بیرون آمد و فریاد کشید
کودکـان و  . زنان شتابان به سویش رفتنـد  .آید مى گویى صدایش از دهان پیامبر بیرون

مردم به گریه و زارى پرداختند و از هر سـوى گـرد   . روانه گشتند خردسالان نیز به نزدش
پیـامبر   پنداشتند کـه  زنان چنین مى. چراغها خاموش شد تا روى زنان معلوم نشود.آمدند

  .بودند همه در حیرت و شگفتى فرو رفته. خدا از قبر بیرون آمده است
! اى پـدر  :گفت زدومى حضرت را صدا مى خواند و آن فاطمه در سوگ پدر نوحه مى

از این پس چه کسـى  ! اى یاوریتیمان وشوى مردگان! اى ابوالقاسم! اى محمد! اى برگزیده
 ایستد؟چه کسى به فریاد دختر سرگشته و عزادارت خواهد رسید؟ به محراب نماز مى

. دیـد  از بس اشک ریخته بـود،چیزى نمـى  . ر رفتآنگاه دامن کشان به سوى قبر پیامب
امـا آنچنـان   . مأذنه افتاد،گامها را کوتاه کرد چون نزدیک تربت پاك پیامبر شد نگاهش به
 زنان سراسیمه به سویش شتافتند و بر چهـره .گریست و زارى کرد تا آن که از هوش رفت

سـخن گشـوده    به آمد از جاى برخاست در حالى که لب چون به هوش. اش آب پاشیدند
 :گفت بود و مى
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نکوهشـم کـرد و    دشـمن . پوست بدنم نیز بـه مـن خیانـت کـرد    . تاب و توانم برفت«
صدایم بـه خاموشـى گراییـده و    .ام اینک تنها و حیران مانده! اى پدر. افسردگى مرا کشت
از این پس هیچ همدم و ! پدر. ام تیره و تاروروزگارم سیاه شد زندگى. پشتم شکسته است

ووحشتم ندارم و دیگر کسى نیست که اشکم را باز دارد و یاورى  همدلى براى رفع تنهایى
ومیکائیـل از   پس از تو قرآن و منزل و مأوى جبرئیـل . که در ناتوانیها مرا یار باشد نیست

مـن  . درها دربرابرم بسته شد تمام اسباب پس از تو دگرگون و همه. خاطرها فراموش شد
و هر دم که برآرم با گریه بر تو همراه است  ن دنیا دیرى نخواهم زیستنیز پس از تو در ای

 .»اشتیاقم به تو واندوهم بر توهیچ گاه پایان ندارد

 :سپس این اشعار رامترنّم شد! اى جان من! اى پدر :آنگاه بانگ برآورد که

 اندوه من بر تو، اندوهى تازه است و قلب من، به خدا سوگند،جایگاه ریزش شـور و  - 
 .غوغاست

ام برتـو تمـام    یابـد و گریـه   شود اندوه من در آن فزونى مـى  هر روز که سپرى مى - 
 .ناشدنى است

 پس گریـه . دادم پیشامدهاى ناگوار من بزرگ شد و عنان تسلّى و آرامش را از کف - 
 .ام در این سوگ هر لحظه تازه است

 همانادلى افسرده و بىشود،  هر آن دلى که در فراق تو با شکیب و تسلیت همراه مى - 
 .جان است

اى پدر با مرگ تو دنیا از نور افشانى باز ایستادودرخشندگى خود  :سپس فریاد برآورد
را نهان ساخت که آن به سبب خرّمى تو، در تجلّى بودروزهاى دنیا تیره و تار شده است و 

دیـدار کـنم   تا روزى که تـو را دوبـاره   ! اى پدر. راند مى تنها از سیاهى و خشونت سخن
اى خـواب نیـز    از هنگامى که تـو رفتـه  ! اى پدر. همواره در سوگ تواندوهگین و متأسفم

خواهـد   از این پس چه کسى به فریـاد بیچارگـان و شـوى مردگـان    . ازدیدگان من برفت
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پس از تو مـا از  ! رسید؟ و امت تا روز قیامت دست به دامان چه کسى خواهندزد؟ اى پدر
حال آن که ما به وجود تو درمیان مردم . شدند م از ما روى گردانمستضعفان شدیم و مرد
پس کدامین اشک است که از فراق تو از دیدگان روان نشود؟ و .بزرگ بودیم نه مستضعف

اندوه است که پس از تو پیوسته و همیشه نباشد؟ و کـدامین چشـم پـس از توبـه      کدامین
رمه کشیده مى پس چگونـه اسـت   .نور پیامبران بودىشود؟ تو بهار دین و  هنگام خواب س

 خشـکند و زمـین بـه لـرزه نمـى      آیند ودریاهانمى که کوهها از فراق تو به جنبش در نمى
 !افتد؟

اینـک  . نبـود  ایـن مصـیبت انـدك و آسـان    . من به پیشامدهاى ناگوار مبتلا شدم! پدر
 .اى ترسناك مرا درخود فروگرفته است مصیبتى بزرگ وحادثه

ستند و چرخ از گـردش بـاز ایسـتاد، منبـرت پـس از توغریـب و       فرشتگان بر تو گری
تو خرسند و  آغوش گرفتن تنهاست و محرابت از دعا و مناجات تو، تهى است و قبرت به

 !دعا ونمازت مشتاق تو و به شاد است و بهشت به

پس از تو چقدر ظلمت مجالست بزرگ شده است دریغا بر توتا گاهى که مـن  ! اى پدر
حسـن وحسـین و بـرادر و     ابوالحسـن مـؤمن، پـدر دو فرزنـدت    . ى تو آیمشتابان به سو

پروردى و در بزرگى او را به برادرى گرفتى  دوستت، و یاور تو و کسى که او را به کودکى
ویارانت کسى که از دیگران در اسلام و هجـرت و یـارى دادن بـه     ترین دوستان و شیرین
ما را در خـود   داغ فراق تو همه. سوگ نشسته استتر بود، او نیز در ماتم تو به  توپیشقدم

 .فرو گرفت و گریه، کشنده ما شد واندوه و سوگوارى با ماهمنشین گشت

اى از دل برآورد آنچنان که گویى روحش ازکالبدش بیـرون   سپس اشک ریخت و ناله
 :آنگاه این اشعار را خواند. شد

 .عنان آرامشم ازکف رفت ام اندك شد و پس از فقدان خاتم پیامبران شکیبایى - 

 .واى بر تو از بارش خون بخیلى مکن. چون باران ببار! اى دیده دیده - 
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 .اى رسول خدا و اى برگزیده او و اى پناه یتیمان و ناتوانان - 

 .کوهها و حیوانات و پرندگان و زمین، همگى پس از آسمان بر توگریستند - 

 .کردند مگى برتو گریهحجون و رکن و مشعر همراه با بطحا ه! سرورم - 

 .محراب ودرس قرآن سحرگاهان وشامگاهان، آشکارا برتو گریستند - 

 .تر شد، بر تو گریست اسلام نیز که درمیان مردم از همه غریب - 

از روشنایى،  دیدى که چگونه پس رفتى، مى اى کاش منبرى را که تو بر فراز آن مى - 
 .ظلمت و تاریکى او را در خود فرو گرفته است

 .در مرگم شتاب فرماى که روزگارم تیره و تار شده است! خدایا - 

نالـه و زارى   اش برگشـت و شـبانه روز بنـاى    به خانـه  ﷓ آنگاه فاطمه :فضه گوید
 .گرفت اش آرام نمى ایستاد و گریه اشکش باز نمى. گذارد

فاطمـه شـبانه   !بوالحسناى ا :رفتند وعرض کردند ﷒ بزرگان مدینه گردآمده نزد على
گـذارد   است وروزها نمى اى که شبها خواب راحت را از ما گرفته به گونه. گرید روز مى

ایم تا به تـو بگـوییم کـه از فاطمـه      ماآمده. که ما آسوده درپى کسب و کار خویش باشیم
 .بسیار خوب :امیرمؤمنان گفت. بخواهى که یا شبها گریه کندیا روزها

وهیچ دلدارى و  گریست وقفه مى فاطمه همچنان بى. نزد فاطمه رفتسپس امیرمؤمنان 
حضرت علـى بـه   . آرام گرفت اما چون على را بدید اندکى. تسلیتى در مورد او مؤثر نبود

مدینه از من خواستند که از تو بخواهم کـه یـا    بزرگان! اى دختر رسول خدا :فاطمه فرمود
 .شبها بگریى یا روزها

درنگ من درمیان اینـان چقدرانـدك و رفتـنم از    ! اى ابوالحسن :ادفاطمه زهرا پاسخ د
به خدا سوگند شب و روز ازگریستن دسـت برنخـواهم داشـت    . ایشان چقدر نزدیک است

دانى بکن اى دختـر   آنچه خود مى :على به او فرمود.مگر آنکه به پدرم رسول خدا بپیوندم
 .رسول خدا
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 شهر براى حضرت زهراساخت کـه آن را بیـت  اى در بیرون از  سپس امیرمؤمنان، خانه
 .الاحزان نامیدند

داد و با گریـه   رسید، زهرا حسن و حسین را پیشاپیش خود قرارمى چون صبح فرا مى
 .)23(شد به سوى آن خانه روانه مى

خـاطرات   فاطمه زهرا از برخـى از مناسـبتها بـراى معرفـى رسـول خـدا ویـادآورى       
آمده است که چون پیامبروفات یافت، بلال از گفتن  در روایت. گرفت عطرآگینش بهره مى

رسول خدا بـراى کـس دیگـرى اذان نخـواهم      پس از رحلت :اذان خوددارى کرد و گفت
 .گفت

چـون ایـن خبـر بـه     .دوست دارم صداى موذّن پدرم را بشنوم :روزى فاطمه زهرا گفت
اللَّه اکبر، فاطمه به یـاد  اللَّه اکبر،  همین که گفت. شروع به گفتن اذان کرد. گوش بلال رسید

چـون بـلال بـه عبـارت     . نتوانست از گریه باز ایستد پس. پدرش و دوران حیات او افتاد
رسید فاطمه فریادى کشید و بـه صـورت بـر زمـین افتـاد و از       اشهد ان محمداً رسول اللَّه

نـان  آ.بس است اى بلال که دختر رسول خدا از دنیا رفت :مردم به بلال گفتند.هوش برفت
فاطمه به هـوش آمـد    چون. بلال اذانش را ناتمام گذارد. گمان کردند که فاطمه مرده است

حضرت را اجـرا نکـرد و    خواسته آن از بلال خواست که اذانش را به اتمام رساند اما بلال
ترسم که با شنیدن اذان بـه جـان خـود     من بر جان توبیمناکم و مى! اى سرور زنان :گفت

 .مه نیزاو را از ادامه اذان معاف داشتفاط. آسیب رسانى
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  پیوندد فاطمه به پدر مى
. حضرت قرار داشـت  فاطمه زهرا نیز در کنارآن. رسول خدا در بستر بیمارى افتاده بود

آنگاه یک بار دیگر بـا وى  . گریه افتاد در گوش او نجوایى کرد که فاطمه به ﷑ پیامبر
 .از هم شکفت ﷓ فاطمه بار چهرهرازى گفت که این 

رسول خـدا بـه وى   :چون از فاطمه درباره نخستین رازى که با او گفت پرسیدند، فرمود
خواند اما امسال دو بار خوانـد و ایـن    فرمود که جبرئیل هر سال یک بار قرآن را بر اومى

 .جز نزدیکى مرگ وى نیست

 .ه وى خواهد پیوست منمو راز دوم آن بود که نخستین کسى که ب

اسـت کـه بـه     داد که لااقل او نخسـتین کسـى   بدین ترتیب، فاطمه خود را دلدارى مى
 .رسول خدا خواهد پیوست

او یکّـه  . ودشوار بود دورانى که فاطمه زهرا پس از پیامبر اکرم سپرى کرد بسیار سخت
نخستین قهرمان اسلام نیـز   ﷒ على و تنها دربرابر توفانهاى سهمناك، ایستاد و حتّى امام

. توانست درکنار فاطمه در این جهاد شرکت جوید نمى به خاطر موقعیت خاصى که داشت
درحالى که تنهـا  . فاطمه به تنهایى بار سنگین مبارزه را بر دوش گیرد بنابراین لازم بود که

مبـارزه   حضرت بـراى  براى آگاهى از شرایط دشوار آن. گذشت بهار از عمرش مى بیست
 اى است کـه فاطمـه   این سخنان درحقیقت دردنامه. تنها به سخنان خود او گوش فرا دهیم

 هم با کلمـاتى کـه درد و مبـارزه    کند آن شکوه مى ﷒ در آن از حال خود به على ﷓
 .تراود خواهى از آنها مى

امیرمؤمنان آمـد   به سوى یکى از روزها هنگامى که فاطمه از پیش ابوبکر بازگشته بود
 :و به وى گفت

 متهّمـان خانـه   چه شده که مانند جنین در پس پرده نشسته و چون! اى پسر ابوطالب"
شکستى، ولـى اکنـون پرهـاى     مى اى؟ تو بودى که شاهپرهاى بازها را درهم نشین گشته
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اینـک   دریـدى امـا   تو درگذشته گرگها را از هم مى. اند مرغان ضعیف به تو خیانت کرده
ات را مهمـل   مقـدار کـردى و بهـره    که ارزش خود را بـى  اى؟ از روزى نشین شده خانه

 گذاشتى، این پسرابى قحافه است که هدیه پدرم ومؤنه فرزندانم را به سـتم از مـن سـتانده   
با من داشـت او   است، بخدا سوگند آشکارا به دشمنى با من برخاسته است، در سخنانى که

خـود را از مـن دریـغ داشـتند، و      ن یافتم تا آنجا که انصار، یارىترین دشمنا را سرسخت
کنـد   مهاجران از ما بریدند و سایر مردم چشم ازما پوشیدند، اکنون نه کسى از ما دفاع مى

 .کند و نه کسى از ستم دشمن برماجلوگیرى مى

 وناامیـد بازگشـتم   با دلى لبریز از خشم و کینه از خانه بیرون شدم، و شکست خـورده 
 .ذلّت و خوارى مرده بودم درحالى که هیچ اختیارى ندارم، اى کاش پیش از این

خداوند از این تندى که به تو کردم عذرخواه من است، و از سوى توحامى من، واى بر 
گاهم درگذشت،و بازویم سست گردید، به سوى پدر  من در هر بامداد، واى بر من که تکیه

 ."هم، بار خدایا تو نیرومندتر از دیگرانىشکایت دارم و از خداوند دادخوا

 :در پاسخ فاطمه زهرا فرمود ﷒ امیر مؤمنان

جهانیان واى بازمانده  اى دختر برگزیده. واى بر تو نیست بلکه واى بر دشمنان توست"
ام  توانـایى  ام، و در نـاتوان نشـده   از این عتاب باز ایست، که من در دیـنم . ﷑ پیامبر

که روزى تو از طرف خداوند تضمین شده (میگویى سخن)اگر براى روزى. ام اشتباه نکرده
و آنچه خداوند برایت فراهم سـاخته  . است تو، مورد اعتماد واطمینان و کفیل روزى. است

 فاطمـه ."حسـاب خداونـد بگـذار    را بـه  پس همه. اند داشته از تو دریغ بهتراست از آنچه
 .)24(» خداوند براى من کافى است و او نیکو وکیلى است« :فرمود ﷓

ایمـان بـود و    او مجسـمه . داستان زندگى سرور زنان عالم، داستان فضیلت و تقواسـت 
 .زنان مؤمن است او الگوى تمامى. بدین سبب به سرورى زنان عالم دست یافت
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هـاى   نمونـه  رزترینداستان رحلت وى نیز داستان قهرمانى وشهادت بود، چـرا کـه بـا   
 .فداکارى و پایدارى را به نمایش گذاشت

در اینجـا مابخشـى از ایـن    . او تا زمان شهادت با هر وسیله ممکن از حق دفـاع کـرد  
مؤمنـان بوجـود آورد و    انگیز را که آتش سـوزنده غـم و انـدوه را در دلهـاى     داستان غم

 .کنیم ور است، نقل مى همچنان شعله

 واعلام النساء ج156 ص 1 و تاریخ ابى الفداء ج 250 ص 2 د جالعقد الفری(در کتاب 
ــت  ) 1207 ص 3 ــد از رحل ــه بع ــدادهایى ک ــر رخ ــس از ذک ــلام  پ ــى اس ــامبر گرام  پی

 :روى داده، آمده است ﷑

اعزام نمود و بـه او  ) خانه امام على جهت گرفتن بیعت(ابو بکر، عمر را به سوى آنان «
عمر باشعله آتشى در دسـت بـه سـوى آن    . .چنانچه خوددارى کردند با آنها بجنگ :گفت

آتش بکشد، حضرت زهرا با او روبرو شد و به او  خانه آمد و در نظر داشت که خانه را به
آرى،  :اى؟عمـر گفـت   اى پسرخطاب، آیا براى به آتش کشیدن خانه مـا آمـده   :فرمود که

 .موافقت کنید - بیعت با ابوبکر  - اند  شدهمگرآنکه برآنچه که امت بر آن جمع 

عمـر، در روز بیعـت،   « :کندکـه  نقل مى »نظّام«از  »الملل والنحل«شهرستانى در کتاب 
 عمر فریاد مـى . سقط شد) محسن(جنین او  زد که بر اثر آن ﷓ اى به شکم فاطمه ضربه

ه در خانه جز على و فاطمه و در حالى ک. به آتش بکشید خانه را با آنکه در او هست :زد
 .کسى نبود ﷕ وحسین حسن

 .کند ذکر مى 404 ، صفحه1 ج »انساب الاشراف«در  »بلاذرى«مشابه این واقعه را 

 »فاطمۀ الزهراء من المهدالى اللحـد «رحمه االله در کتاب  علامه سید محمد کاظم قزوینى
 :کند این واقعه را به تفصیل ذکر مى 315 - 

بود در حالیکـه   پشت در خانه - پیش از حمله دشمنان به خانه  -  ﷓حضرت زهرا«
به سر نداشت، به این خاطر  ولى چادر یا عبایى - سر مبارك خود را با دستمالى بسته بود 
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زمانى که دشمنان حمله کردند به پشت درپناه برد تا خود را از چشم مردان نامحرم مخفى 
این در حالى بود کـه  . بین در و دیوار فشار سختى بر او وارد شد بود که و اینجا. نگهدارد
 .شش ماهه حامله بود حضرت

حضرت، فریادى از شدت درد کشید، چرا که جنین او کشته شده بود،ومیخ در، به سینه 
 .حضرت را مجروح کرد مبارك او فرو رفته و سینه آن

 بودنـد ومـى   را دسـتگیر کـرده   ﷒ در این هنگام، دشمنان، حضـرت امیـر المـؤمنین   
از شـدت   ﷓حضرت زهرا با اینکه. خواستند که او را از منزل بیرون برده و با خود ببرند

متلاطم بـود ولـى بـراى دفـاع از حـریم       پیچید و جنین کشته او در شکم درد به خود مى
انع از بیرون بـردن حضـرت   دشمنان ایستادگى نماید و م ولایت و امام کوشید تا در مقابل

 فرزندان. تن رسول خدا، حضرت زهرا صادر شد اینجا بودکه دستور زدن پاره. على گردد
که شاهد این معرکه بودند، اینچنین داستان زدن مادر بزرگوارخود را و وفـات   ﷓ فاطمه

 :اند او را روایت کرده

 :کرد وفرمود مغیره ابن شعبه خطاب ، در مجلس معاویه به﷒ امام حسن مجتبى

، دختر رسول خدا را زدى تا خـون از بـدن اوجـارى شـد و     ﷓ تو بودى که فاطمه«
، مخالفـت  ﷑  رسول اللَّه آنچه در شکم داشت سقط نمود، و تو چیزى جز خار نمودن

رسول خدا به وى نفرموده بود کـه  مگر . با دستورات وى و هتک حرمت او در نظرنداشتى
 .»به خدا سوگند که سرنوشت تو در آتش جهنم است "بهشتى تو سرور زنان اهل"

چنـان اورا زد   قنفذ با تازیانـه «در کتاب سلَیم بن قیس از ابن عباس روایت شده است 
 او، حضرت را. آن حضرت بود که تا روز رحلت، آثار تازیانه مانند دمل چرکین بر بازوان

 .»در چارچوب در خانه قرار داد و پهلوى اورا شکست تا او جنین خود را سقط نمود
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بود کـه قنفـذ،    این ﷓علت وفات حضرت زهرا :فرماید مى ﷒ حضرت امام صادق
محسن خودرا سقط کرد و بـر   غلام عمر، بدستور وى، با غلاف شمشیر بر پهلوى او زد تا

 ...ر شداثر آن به شدت بیما

را زده و  ﷑  اللَّـه  شود که بیش از یک نفر دختر رسـول  بنابراین چنین استنباط مى
شـدت بیمـار شـد و در بسـتر      حضرت پس از این واقعـه بـه  .. علت سقط جنین او شدند

 .بیمارى افتاد

د عمـیس را نـز   حضرت مرگ خود را نزدیک دید، ام ایمن و اسـماء بنـت   همینکه آن
چـون  . فرسـتاد و او را نیزاحضـار کـرد    ﷒ خویش فرا خواند و کسـى را درپـى علـى   

 :امیرمؤمنان بر بالین او حاضر شد، فاطمه به وى گفت

سـاعت بـه    کـنم کـه   بینم، و احساس مـى  من مرگ خود را نزدیک مى! اى پسر عمو
کـه در دل دارم بـه    آنچه را خواهم اینک مى. شوم ساعت در پیوستن به پدرم نزدیکتر مى

على . خواهى وصیت کن خدا هرچه مى اى دختر رسول :فرمود ﷒ على. تو وصیت کنم
اى پسـر   :بالاى سر زهرا نشست و هرکه درخانه بود بیرون کرد، آنگاه حضرت زهرا گفت

گاه در ایـن مـدت کـه بـاهم      عمو تو از آغاززندگى از من دروغ و خیانتى ندیدى و هیچ
  .ام با تو مخالفتى نکرده بودیم

 پناه بر خدا، تو داناتر به خداوندو نیکوکارتر و پرهیزکـارتر و گرامـى   :فرمود ﷒ على
جدائى و فقـدان  . تر و خداترستر از آنى که بخواهم تو رابدین خاطر توبیخ و سرزنش کنم

بـه خـدا سـوگند    . یسـت است، اما با این حال از آن هیچ گریزى ن تو بر من بسیار سنگین
بدان که غم درگذشت و از دست دادن توبراى من . رسول خدا را بر من تازه کردى مصیبت

و اندوهبار است استرجاع  و از مصیبتى که چقدر دردناك و دردآور و گدازنده. بسیار است
تسَلیتى براى آن نیست و کمبودى اسـت کـه    است که به خدا سوگند این مصیبتى. کنیم مى
 .گزین نداردجای
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 :سپس هردو، ساعتى بگریستند و على سر اورا در آغوش گرفت وفرمود

 فرمـانم داده  بـدان  خواهى به من وصیت کن که مرا آنچنان خواهى یافت که هرچه مى
 .دهم ترجیح مى اى ومن درخواست تورا برخواست خویش

بهترین پاداش را به  ناى پسر عموى رسول خدا، خداوند از سوى م :فرمود ﷓ فاطمه
دختر خواهرم ازدواج کنى که وى  کنم که پس از من با امامه تو دهد، من به تو وصیت مى

 .زیرا مردان ناگزیرند که زن اختیار کنند.براى فرزندانم همچون خود من است

تصـویر آن را   من دیدم کـه فرشـتگان  . پسر عمو برایم تابوتى فراهم ساز :سپس فرمود
چگونه بود؟ زهرا شکل تابوت را  آن را برایم توصیف کن که :على فرمود. اند برایم کشیده

زهرا ساخت، بنابراین نخستین تابوتى که در اسلام  على آن را براى - براى على بیان کرد، 
 - . زهرا بود که کسى پیش از آن چنین چیزى نه دیده و نه سـاخته بـود   ساخته شد تابوت

کنم که هیچ کس از اینانى که به من ستم و حقّـم راپایمـال    به تو وصیت مى :فرمود سپس
اجازه . رسول خدا هستند زیرا اینان دشمن من و دشمن. ام حاضر نشوند اند بر جنازه کرده

ها آرام گرفته و بـه   نده کسى از آنان و پیروانشان بر من نمازبخوانند، مرا در شب که دیده
  .حضرت چشم از جهان فرو بست آن گاه خاك سپار، آن اند، به خواب فرو رفته

 .سلام خداوند براو و بر پدر و شوهر و فرزندانش

گـرد   ﷓ فاطمـه  هاشم در خانه زنان بنى. مردم مدینه یکپارچه ناله و فریاد سر دادند
از این همـه شـیون و فریـاد از     خواست مدینه مى. آمدند و همه باهم یکصدا شیون کردند

اى دختـر رسـول خـدا مـردم     ! اى بانوى ما:زدند ن داغدیده فریاد مىزنا. جاى کنده شود
 ﷔ حسن و حسـین . حضرت نشسته بود آن. شدند روانه ﷒گروه گروه به سوى على 

 .مردم همه از گریه آنان بگریه افتادند. گریستند نیز رو به رویش بودندوهرسه مى
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بیـرون آمـد    دامن کشـان و بـا ردائـى آویـزان     ام کلثوم روپوشى به صورت انداخته و
ایـن  . تو را از دست دادیـم  اى پدر اى رسول خدا، اینک براستى ما :گفت درحالى که مى

 .فقدانى است که دیگر دیدارى درپى ندارد

مردم گرد آمدند و نشستند و گریه و زارى سر دادند آنان منتظر بودندکه جنـازه بیـرون   
بروید که بیرون آوردن جنـازه   :د اما ابوذر بیرون آمد و به آنهاگفتآید تا بر او نماز بخوانن

مـردم برخاسـتند و بـه راه خـود     . به تأخیر افتـاد  در این شامگاه ﷑ دختر رسول خدا
 .رفتند

وحسـن   خـواب آرام فرورفـت، امیرمؤمنـان    هـا بـه   گذشت ودیده از شب چون پاسى
هاشـم و   وچند نفر از بنـى  عقیل و زبیر و ابوذر وسلمان و بریدهوحسین وعمار و مقداد و 

رابیرون آوردند وبر آن نماز خواندند و سـپس   ﷓ حضرت جنازه فاطمه یاران خاص آن
  .سپردند او را در دل شب به خاك

بر هفت قبر دیگر پدید آورد تاکسى جایگاه حقیقى ق ﷓ امیرمؤمنان درکنار قبر فاطمه
قبر را بـا زمـین همـوار     ﷒ على. اند حضرت نیزگفته برخى از یاران خاص آن. را نداند

 .)25(کرد تا مبادا محل قبر شناخته شود

 :آنگاه حضرت امیر به طرف قبر رسول خدا روى کرد و فرمود

درود بر تو اى رسول خدا از من و درود بر تو از سوى دخترت،وزیارت کننـده تـو و   «
ات، و کسیکه انتخاب شد تابه زودى به تو بپیوندد، اى رسول خـدا   ه در خاك در بقعهخفت

اما بـراى مـن در   . شکیبایى من در فراق برگزیده تواندك و طاقت من با فقدان او طاق شد
آن هنگـام کـه مـن سـرت را بـر      . پیروى از سنّت تودر فراقت، عزت وگرانمایگى اسـت 

بیـرون شـد    بودى که جان از تنـت ) آغوشم(ام  ن و سینهلحدآرامگاهت نهادم، و میان گرد
 بلى این چیزى است که در کتاب خدا پذیرفته است چون ما ازاوییم و هـم بـدو بـاز مـى    

 .گردیم
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همانا امانت تو پس گرفته شد، زهـرا را زمـین در ربـود، پـس از زهراچـه نازیباسـت       
 !خدا آسمان و زمین اى رسول

خواهد شد و شـبهایم بـه بیـدارى خواهدگذشـت و در      اما اندوهم همیشگى و جاودانه
گاه از دلم بیرون نرود تاآنگـاه کـه خداونـد بـراى مـن       غمى غوطه خواهم خورد که هیچ
اندوه دلخراش حزن برانگیزاننـده، چـه زود   .اى، برگزیند سرائى که تو در آن اقامت گزیده

بهمین زودى دختـرت بـه   و . برم از این به خداى شکوه مى و من. میان ما جدائى انداخت
تو آگاهى خواهدداد از اجتماع امت تو براى ستم کـردن بـه او، تمـام ماجراهـا را هـم از      

چه آتشى در سـینه داشـت امـاراهى بـراى     . اوبپرس، از وى درباره رفتارشان با ما بپرس
 او خود به زودى تمام این ماجراها را خواهدگفت، و خداوند در این بـاره . گفتن آن نیافت

 .)26(» داورى فرماید که او بهترین داوران است

مؤمنـان بـه    گـاه در دل  اى از محبت شد و گرما و روشنایى او هـیچ  شراره ﷓زهرا
هرگز مکتبیان مسـئول آن را   اى شد که او پرچم مبارزه. سردى و خاموشى نخواهد گرایید
طلبى بود کـه پهنـه    والا وعدالتاو پرتواخلاق نیکو و . از دست بر زمین نخواهند انداخت

سـازد، و   اش نمایان مـى  به ناحق ریخته، و حق خیانت شده دمان را به رنگ خون سپیده
تا درمسـیر  . اندازد تاب و تپش انقلاب را در رگهاى جوانمردان به جریان مى بدین وسیله

 مقدسـان از ایـن شـراره    طلبان و خشک جهاد مقدس خودش برضد زورمداران و فرصت
 .پاك توشه برگیرند

نیازمندتر اسـت تـا او را    ﷓ امت ما امروز پیش از هر روز دیگر به احیاى یاد فاطمه
 .مردان بیشتر از زنان است مقتداى خود قرار دهد و در این میان مسئولیت



76 

  

  :پی نوشت ها
 .58سوره اعراف، آیه  .1

 .أنوار التنزیل فی تفسیر سورة التحریم .2

 .5 ، ص43 بحار الانوار، ج .3

 :مقصود از فواطم عبارتند از .4

 .و همسر سرور بطحا ابوطالب ﷒ مادر امام. فاطمه دختر اسد -

 .فاطمه دختر زبیر بن عبدالمطلب -

 ).65 ، ص19 بحار الانوار، ج. (﷓فاطمه زهرا -

 .569 ، ص22 اعیان الشیعه، ج .5

 .27نهج البلاغۀ، نامه  .6

 .شد این حصیر در هجر از توابع یمن بافته مى .7

 .31 ص43 بحار الانوار، ج .8

 .31 ، ص43 بحار الانوار، ج .9

 .82 ، ص43 بحار الانوار، ج .10

 .28سوره اسراء، آیه  .11

 .153 ، ص43 بحار الانوار، ج .12

 .3سوره مائده، آیه  .13

 .5سوره ضحى، آیه  .14

 .75 ، ص43 بحارالانوار، ج .15

 .2سوره حجرات، آیه  .16

 .7 - 11سوره انسان، آیه  .17

 .37سوره آل عمران، آیه  .18

 .69 - 74 ، ص43 بحار الانوار، ج .19

 .80 ، ص43 بحار الانوار، ج .20

 .55 همان مأخذ، ص .21

 .155 ، ص43 بحارالانوار، ج .22

 .175 - 177 ، ص43 بحار الانوار، ج .23



77 

 .148 ، ص43 بحار الانوار، ج .24

 .191 - 193 ص43 بحار الانوار، ج .25

  .193 ، ص43 بحار الانوار، ج .26



78 

  
 مطالبفهرست 

  3  ...........................................................................................................................  پیشگفتار

  4  ..................................................................................................  ﷓درباره حضرت زهرا 

  5  ......... ................................................................................................  بنیاد پاك: بخش اول

  11  .................. ................................................................................................  شجره مبارك

  17  ................................................................................................  ولادت سرور زنان بهشت

  22  ............................................................................................................................  زدواجا

  22  ...............................................................................................................  خواستگارى: اول

  23  .......................... ................................................................  قبول پیشنهاد خواستگارى: دوم

  24  ......................................................................................................................  برابرى: سوم

  25  ......................................................................................................  مهریه و جهیزیه: چهارم

  27  ................................................................................................................  خطبه عقد: پنجم

  29  ......................................................................................................................  زفاف: ششم

  36  ....................................................................  ﷓جایگاه حضرت فاطمه زهرا: بخش دوم

  40  ......................................................................................................  مبارزه با انحراف امت

  43  ...............................................................................  ویژگیهاى بزرگ اخلاقى: بخش سوم

  43  .... ................................................................................................  خداپرست و زاهد -الف 

  47  ..... ................................................................................................  راستگوترین مردم -ب 

  57  ...........................................................................  پس از رحلت رسول خدا: بخش چهارم

  60  ......................................................................................................  برانگیختن زنان مدینه

  62  ................. ................................................................  فاطمه زهرا در سوگ پدر مى گرید

  68  ..................................................................................................  فاطمه به پدر مى پیوندد

  76  .................. ................................................................................................  :پی نوشت ها

 


